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  مضامين شعر و ادب عربى
   *  در ديوان ايرج ميرزا

  

  1وحيد سبزيان پور دكتر  
  دانشيار گروه زبان و ادبيات عربى دانشگاه رازى

  : چكيده
ايرج ميرزا از شاعران معاصر و نوادگان فتحعلى شاه قاجار است كه از يك سو شعرش 

وجود اين با . است» درى سنتى و پرده هزل و بى«اى از لطافت و شيرينى و از ديگر سو  ميزهآ
هاى ويژه شعر اوست كه چون خونى در پيكر ديوان  از شاخصه»  عربى-اسلامى «فرهنگ و ادب 

در قرآني و روايي صبغه دينى در قالب عبارات و مضامين فراوان  و او در همه جا جارى است
  . كند ى مىينماشعر او خود

ف يشر«و » ابن قلاقس«، »مهلبى«، »ابوالفتح بستى«شاعراني چون از علاوه بر ابيات عربي 
» ابن حجاج«، »بشار«، »ةياهتابوالع«، »متنبى«، »ابن رومى«ن اشعار شاعرانى چون يمضام... و» رضى

 را به يلمثل عرباو دهها ضرب اديوان ن يشود، همچن ده مىياشعار او دمطاوى به وضوح در  ...و
 برخي ى ن مقاله ارائهيسعى ما در ا. ا گزارشى در دل خود جا داده استيشكل اقتباس واژگانى و 

 كه در فرهنگ رانى آنهاستيهاى ا شهين رين و كشف منابع و مĤخذ عربى و همچنين مضاميااز 
  . ايران قبل از اسلام وجود داشته است

از اشعار شاعران ايراني قبل از خود منتفي نيست، در از آنجا كه احتمال تأثير پذيري ايرج 
  .پانوشت به شواهدي از آنها در ادب فارسي نيز اشاره كرده ايم

  
  .ادبيات تطبيقي، فرهنگ ايران باستان  ادبيات عربي ،ايرج ميرزا، :  كليد واژه
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  مقدمه 
به دنيا در تبريز .) ق. ـ ه1291- 1344(الك، شاعر معاصر مايرج ميرزا، جلال الم

 ص،1350آرين پور،  (.آمد، پدرش غلامحسين ميرزا از نوادگان فتحعلى شاه قاجار بود
نادر  (.زرگش ملك ايرج ميرزا و جد اكبرش فتحعلى شاه همگى شاعر بودندبپدر) 389
آغاز كرد و با حمايت و تشويق امير تبريز تحصيلات خود را در ) 352ص، 1352پور، 

 .يجان، فارسى و عربى و فرانسه را به خوبى آموختنظام گروسى، پيشكار آذربا
و از آقا محمد تقى عارف اصفهانى و ميرزا نصراالله بهار ) 37ص، 1366حائرى، (

علاوه بر اطلاع كامل از عربى و ) 384 ص،1350آرين پور،  (.شيروانى بهره فراوان برد
، 1353حجوب، م (. زبان تركى را فرا گرفت و با زبان روسى نيز آشنا شد،فرانسوى

  )ام سىص، 
برقعى،  (. ايران استمعاصربهترين شاهكارهاى ادبيات از  ايرج ميرزااشعار

اطلاع ايرج از ادبيات ملل مختلف موجب شد تا روش قديم را رها كند ) 16 ص،1329
زبان و بيان او از حيث ) 262،ص3،جتا صفا، بى (.وجود بياورده اى خاص ب و خود شيوه

ماند و به همين سبب بسيارى از  به شعر سعدى مى، هل و ممتنع بودننرمى و روانى و س
  ) 358 ص،1369يوسفى،  (.اند ابيات او مانند ضرب المثل معروف شده

  : كند او خود را مسلط به پنج زبان معرفى مى
 گر چه در پـنج زبـان افـصح ناسـم داننـد            

  
   

ــنم   ــار ك ــيوه گفت ــرتم ش ــن ك ــى م ــه عل  ب
  ج

  ) 38،ص1353ايرج ميرزا،(
فارسي و  عربي است كه براي فراگيري آن رنج بسيار كشيده  ازجمله اين زبانها زبان

  : است 
 دهم به پارسى و تـازى امتحـان كـه بـسى           

  
  

 ام پى تحصيل اين دو رنـج و محـن          كشيده
  جج

  )41همان،ص(
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، در خراسان با استاد معروف ادب فارسى و عربى در آن عصر، در اواخر عمروي  
ها و  بسيار همدم و مأنوس شد، ايراد ضرب المثل، د اديب نيشابورىميرزا عبد الجوا

هاى عربى و اصطلاحات ادب عربى نتيجه همنشينى او با اديب نيشابورى است  افسانه
اى با  آشنايى ايرج با زبان عربى در حدى است كه رساله). چهلمص ، 1353محجوب، (

. كه اثرى از آن وجود نداردنوشته » مقايسه مضامين مشترك سعدى و متنبى«عنوان 
  ) 63 ص،1336محفوظ، : نك(

هدف ما در اين مقاله نشان دادن مضامين و مفاهيم عربى است كه به شكل پيدا و 
همچنين از آنجا كه . پنهان، در قالب هاي مختلف، در لايه لايه شعر ايرج خوابيده است

 ناپذير است، تلاش فراوان تأثير فرهنگ ايران قبل از اسلام در فرهنگ عربي امري انكار
كرده ايم تا با استناد به منابع عربي، سرنخ هايي از فرهنگ و انديشه ايراني به دست 

  . دهيم
  

  هاى قرآنى و عربى در شعر ايرج  آيات و احاديث و واژه
ما «، »4أكرمى مثواه، «، »21أقرب اليه من حبل الوريد، « وجود عبارات قرآنى چون 

من لم «، »223ما عرفناك، « نيز رواياتى چون ...و» 35 حين مناص، لات«، »4هذا بشر، 
ذوالمن، «و » 51وا أسفا، «، »134سم الخياط، « واژگان قرآنى مانند  و»92يشكر الناس، 

لا تعد و لا «، »26هل من مبارز، «عبارات عربى رايج در زبان فارسى مثل ... و» 41
آه «ست مثل وساخته ابرعبارات عربى كه همچنين ...و» 52جعلت فداه، «و » 53تحصى، 

 »26سم يذوقه الكفار، «و » 21أبهى من نور البصر، «، »132من العشق و حالاته، 
طفل منفطم بر «و » 48رشف، «، »125صدغ، «كلمات و عبارات مهجور عربى مثل ...و

 :ك ننيز. (عربى در شعر ايرج استزبان هايى از تأثير شديد  نمونه...و» 124، ثدى دايه
  )303 و 302 صص،1353محجوب، 
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  اشاره به نام شاعران و اديبان عرب 
 از آنجا كه فضاى فكرى ايرج آميخته با فرهنگ عربى است، در جاى جاى شعر او 

ابن خلكان، «: شود از جمله هاى مختلف ديده مى نام شاعران و اديبان عرب به مناسبت
؛ »178ابوالفرج، «؛ »42حسان، «؛ »42أعشى، «؛ »42أخطل، «؛ »44ابن قلاقس، «؛ »178

  ... و»101كسايى، «؛ »101مبرد، «
  

  قصايد عرب تأثير پذيري از 
نوحـه بـر رسـوم و ديـار و رحيـل            «و  » وقوف بر اطلال و دمـن     «اصطلاحاتى چون   

 نمونه هايي از آنها را در شعر ايرج مى بينيم،           هاى شعر عرب است كه     از ويژگى » احباب
  :از جمله

ــ  ر تـــو مـــن نوحـــه كـــنم  در ســـر قبـ
  

   
ــن   ــلال و دمـ ــر اطـ ــه بـ ــوض نوحـ  عـ

  

  )42،ص1353ايرج ميرزا، (
  :و نيز

  نوحــه ســرايم بــر او چنانچــه بــر اطــلال
  

  
  نوحـــه ســـرايى نمايـــد اعـــشى باهـــل

  

  ) 34همان،ص (
  : همچنين

 گــر بــر اطـــلال و دمــن گريــه كننـــد    
  

  
ــسن   ــسان و حـ ــشى و حـ ــل واعـ  اخطـ

  

   )42همان،ص  (
  

    نحوى -فى اشاره به اصطلاحات صر
  ،»نصب«؛ )78(، »جزم«؛ )172(، »تأكيد«؛ )172(، »عطف بيان«اصطلاحاتى چون 

خبر از حال و هواى عربى حاكم بر ذهن او ، در شعر ايرج) 249(، »غير منصرف«؛ )78 (
  : دهد مى
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 بى سخره نمايم من و بس ضحكه زنم من
  

  
ــسائى   ــو ك ــود و نح ــرّد ب ــر صــرف مب  گ

  

 )101(  
ــل    ــان از گ ــف بي ــرو و ســمن عط  و س

  
  

 جملـــــه تأكيـــــد ز بـــــاغ و چمـــــن
  

)172(  
ــد  ــزم و نـــصب باشـ ــرف جـ ــا حـ  لا تـ

  
  

 بـــه قـــانون عـــرب حـــرف لـــم و لـــن
  

) 78 (  
ــك   ــير فرنــ ــصرف از ســ ــشود منــ  نــ

  
  

ــان احمــــد لاينصرفــــست   ايــــن همــ
  جج

)249(  
  مهــــر چنــــين منــــصرفز احمــــد وا

  
   

ــوخته   ــدر ســ ــست پــ ــصم نحاتــ  خــ
  

)299(  
  
  ر شعر ايرج دو ريشه هاي آن  تأثير ادب عربى - 1

محققان برآنند كه ادبيات پند و اندرز ايرانى بيشترين تأثير را بر ادبيات اسلامى و 
 واژه ايرانى كه تمدن عباسى 2000وجود ) 261 ص،1959آربرى،  (.عربى گذاشته است
 در »الفهرست« كتابى كه در 44و نام ) 25 ص،1381، آذرنوش (.آنها را به وام گرفته

) 315صتا، ابن نديم، بى (.باس پند و حكمت از آثار پهلوى آمدهخصوص ترجمه و اقت
به معنى » مولَّد«همچنين وجود صدها ضرب المثل در مجمع الأمثال ميدانى به نام 

در ادب عربى، اندكى از قراين تأثير گسترده فرهنگ ايران باستان بر » جديد و بى سابقه«
    -83 ،صص...، جستاري1384يان پور، سبز: براى تفصيل بيشتر نك (.ادبيات عرب است

   )148-127صص،1384وهمو،87
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با وجود اينكه تأثير فرهنگ ايرانى در فرهنگ عربى امرى مسلم و غير قابل انكار 
است، به سهولت نمى توان هرگونه اشتراك در مضامين را به حساب تأثير پذيرى عربى 

مشترك ديني، تجربه هاى مشترك از فارسى دانست زيرا توارد، مفاهيم عقلاني، فرهنگ 
  . را نمى توان ناديده گرفت... ملت ها و

اى و  هاى گزاره در بخش اول اين مقاله ابيات عربى، در بخش دوم و سوم اقتباس
واژگانى امثال و اشعار عربى و در پايان تأثير پذيرى از مضامين عربى را با اشاره به 

باستان و در مواردى يونان مورد بررسى قرار هاى موجود در آثار مربوط به ايران  ريشه
   .گيرد مى

 منبع برخى عبارات معروف عربى را كه احتمالا ، در اين مقاله با وجود تلاش بسيار
هاى ايرانيان است، جز در امثال و حكم دهخدا نيافتيم، به اين سبب آنها را  از برساخته

ل اقتباس ايرج از ادب فارسى نيز از آنجا كه احتما و ايم به امثال و حكم ارجاع داده
از نكات قابل . ايم شواهدى از شعر فارسى را نيز ارائه دهيم وجود دارد، سعى كرده

 و ارزنده محمد جعفر محجوب است كه در تحقيق در احوال و آثار ايرج مهمتوجه، 
 ميرزا به اصل ضرب المثل هايى كه ايرج با اقتباس واژگانى به كار برده، اشاره كرده

بينى  تفاده فراوان از دقت نظر و باريكنويسنده اين مقاله ضمن اعتراف به اس. است
محجوب با تحقيقى درازدامن در مضامين عربى شعر ايرج به نتايج جديدى دست يافته 
كه ادامه راه گذشتگان است و در كنار آن توانسته شواهد بسيارى از فرهنگ ايران 

ن مضامين به ظاهر عربى يا از فرهنگ ايرانى به فرهنگ باستان ارائه دهد تا نشان دهد اي
عربى منتقل شده و يا دست كم بايد پذيرفت كه در فرهنگ باستانى ما وجود داشته 

  . است
  
   نقل عبارات عربى از شاعران عرب - 1- 1
  : را با كمى تغيير در عارفنامه آورده است» ابوالفتح بستى«ايرج دو بيت از  -1- 1- 1

ــاه ــدت اذا شــ ــى نَ فِــ ــى فُظمِــ  وراًتُــ
   

  
و هنـــــاً ِ وللى ِيـــــانِفـــــى بعـــــانىم 
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ــ ــصِ رنَّ إىقــــصِنَ لِبنــــسلا تَ فَــ  ىقــ
  

  
ــع ــشِى تَلَـــ ــاءِ أَيطِنـــ ــانِبنـــ   الزمـــ

  

  )96،ص1353ايرج ميرزا،(
با ) 374 ،ص4ج، 1403(و يتيمة الدهر ) 319ص، 1980( ابيات بالا در ديوان بستى 

  1.تغيير آمده استى اندك

: بى كم و كاست نقل كرده است) 352متوفى (رج بيت زير را از مهلبى اي -2- 1- 1
   )117،ص1ج، 1416ابشيهى، (
ــ أَ ــ يوتلا مـــــ ــتَأَ فَاعبـــــ  يهرِشـــــ
  

  
 يــــه فِيــــرَا لا خَ مــــيشذا العــــهــــ فَ

  ج

  )78،صهمان(
) 567متوفى (براى تشويق به سفر و مهاجرت، با اشاره به نام ابن قلاقس  -1-1-3

  : عار او را به عربى آورده و مضمون بيت بعد را به فارسى گفته استيك مصراع از اش
ــس    ــن قلاق ــت اب ــه گف ــدى اينك   نخوان

  
  

 ألا ســـــار الهـــــلال فـــــصار بـــــدراً 
  

  چـــو آب اســـتاده شـــد يابـــد عفونـــت
  

  
 چو جارى گشت گـردد صـاف و روشـن         

  

  ) 44همان،ص (
  : شكل كامل عربى دو بيت بالا به گونه زير است

 ــت ــافِرْ إذا حاولـــــ ــدراســـــ   قَـــــ
  

  
 ســـــار الهـــــلالُ فـــــصار بـــــدرا    

  

ــرى   ــا جـــ ــسِب مـــ ــاء يكـــ   والمـــ
  

  
 طيبـــــاً ويخبْـــــثُ مـــــا اســـــتقرا   

  

   2)441ص، 1408ابن قلاقس، (



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     160

المرء المقيم بمكانٍ واحدٍ، كالماء الـزلاّل،     : (ثعالبى اين ضرب المثل را ايرانى مى داند       
ن ماندگار در يك مكـان      انسا: ؛ ترجمه )162 ص،2003ثعالبي،   (.إذا طالت به الأيام أسن    

  .  بدبو مى شود،مانند آب زلال است، اگر زمان بر او بگذرد
را از قصايد شريف رضى » أيا منازل سلمى«در بيت زير نيز عبارت  -4- 1- 1

   :اقتباس كرده است
  

 ردم أيـــا منـــازل ســـلمىگـــ هـــر ســـو 
  

  
 گـــويم و گـــريم چنانكـــه آرم وابـــل   

  

  )34،ص1353ايرج ميرزا، (
  : ديده مى شودنيز ) 628 ص،1368(حافظ ديوان اين تضمين در 

 ام از شوق بـا دو ديـده خـود           بسا كه گفته  
  

  
ــلماك    ــأين سـ ــلمى فـ ــازل سـ ــا منـ  أيـ

  

  ) 628 ص،1368حافظ، ( 
  :مصراع دوم بيت بالا از اين بيت شريف رضي است

ــأَ«  ــا ميـ ــلَازِنَـ ــنَى أَلم سـ ــيـ  اكِلم سـ
  

  
 3»اكِينَــــكَاهـــا ب ينَكَ بهــــا اذْجلِ أَنْ مِــ ـ

  

  
  اى از اشعار عربى   اقتباس گزاره- 2- 1
   التعلم فى الصغر كالنقش فى الحجر-2-1- 1

  درس را بايد زان پيش كه ريش آيد خوانـد         
  

  
    نشنيدى كه بود درس صغر نقش حجر؟      

  )22،ص1353ايرج ميرزا،(
ــصغَِرِ  ــى ال ــى الآدابِ ف ــك عل ــرِّض بني ح 

   
  

 ــ  رِكَيمـــا تَقَـــرَّ بِهِـــم عينـــاك فـــى الكبِـ
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ــا  ــلُ الآدابِ تَجمعهــــ ــا مثَــــ  وإنَِّمــــ
  

  
ــرِ جــالنَقشِ فــى الح ــوانِ الــصِبا كَ  فــى عِنفُ

  

 )68ص، 1411 ،، ديوان)ع(الامام على (

  )257،ص1ج، 1405جاحظ، ( التَّعلُّم فى الصغَرِ كالنَّقْشِ فى الحجرِ 
  دنيا، نه دوست نه دشمن  -2- 2- 1

ــق   ــد محقــ ــتى باشــ ــه او را دوســ  نــ
  

  
ــه او ــرهن نــ ــد مبــ ــمنى باشــ   را دشــ

  

  )43،ص1353ايرج ميرزا،(
  نـــه مهـــر هـــيچكس در ســـينه دارد   

  
  

 نـــــه بـــــاكس كينـــــه ديرينـــــه دارد
  

  )105همان،ص (

  : شود  شبيه اين تعبير براى مرگ در اشعار ابوالعتاهيه ديده مى
 ألاَ يــــا مــــوت لَــــم أَر مِنــــك بــــداً 

  
  

ــابي    ــف ولا تُحــ ــلا تَحيــ ــت فَــ  أَبيــ
  

  )45،ص 1417، هابوالعتاهي(
   دام و دانه -3- 2- 1

 فـــراوان ديـــده مـــرغ زيـــرك ايـــام    
  

  
 كـــــه افتادنـــــد بهـــــر دانـــــه در دام

  

  )93،ص1353ايرج ميرزا،(
در دام افتادن مرغ براى دانه، تمثيلى است براى افراد زيرك كه به واسطه حرص و 

  :آمده است 4افتند، اين مضمون در اشعار بشار طمع به دام مى
 بـ حيـــثُ ينتثَِـــرُ الحبـــيـــسقُطُ الطَيـــرُ

  
  

ــاء   ــازلُِ الكُرَمـــــ ــشى منـــــ  وتُغـــــ
  

  )42، 1413، بشار(
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 فوجدتلايا فِ البنَّإنيا ى الدما يوقُسها الحِلى صاحبِإا هرَ و الشَرصابن مقفع،  (.ه
ابن مسكويه . (و سبب الهوانِ الطمع:  در پند هاى ايرانيان آمده است)222 ص،1416
  )68 ص،1952
  درخت بى ثمر سوختن را سزاست  -4- 2- 1

  آن شـــجر كـــز ثمـــر بـــود عـــارى    
  

  
  ســـوختن را سزاســـت همچـــو شـــجر 

  

  )20،ص1353ايرج ميرزا،(
 إذا العـــود لـــى يثمـــر وإن كـــان شُـــعبةً

  
  

         فـى الحطـب ه النـاسثمراتِ اعتـدمن الم 
  

  5)150 ص،1393ابن رومى، ديوان،  (

  نيش  نوش بى -5- 2- 1
 ود نــــوش بــــى نــــيش ميــــسر نــــش

  
  

ــشود    ــدر نـ ــه مكـ ــافى كـ ــست صـ  نيـ
  

  )125،ص1353ايرج ميرزا،( 
ــانِ  ــفو الزَّمـــ ــشفِ صـــ ــن يرتَـــ  مـــ

  
  

ــدر   ــاً بالكَــــــ ــص يومــــــ  يغَــــــ
  

   )600،ص1ج، 1410زمخشرى، (
ه مختلِطٌ العسرُ باليسرِ، فلست كائناً نيا كلَّ أمرَ الدنَّإ: در پندهاى انوشروان آمده است

هعسرٍ مسرٍ لا عفىِ حالِ يسرٍ معهسرٍ لا يلا فىِ حالِ ع 6)40،ص1952ابن مسكويه، (. ، و  

  انگور و شراب  -6- 2- 1
 شايد ار هـست مـرا آنچـه نباشـد در وى           

  
  

  زانكه در خمر بود آنچه نباشـد بـه عنـب          
  

  )6،ص1353ايرج ميرزا،(
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  :استدر بيت زير هاى تأثير ايرج از متنبى   از نشانه»خمر و عنب«الفاظ در بيت بالا 
ــصرُها   ــاء عنـ ــب الغَلبـ ــن تغَلِـ   وإِن تكَُـ

  
  

 فـَإِنَّ فــى الخمَــرِ معنـى لَــيس فــى العنَِــبِ  
  

  )220،ص1ج، 1407متنبى، (
  
   پشيمان  افرادسبابه -7 - 2- 1

  جــرم از غيــر و عقوبــت متوجــه بــر مــن
  

  
ــشيمان دارم  ــبابه اشـــخاص پـ ــال سـ     حـ

  )70،ص1353ايرج ميرزا،(
 ب فـــيكُمى وأَنـــا المعاقَـــ غَيـــرى جنَـــ

  
  

 فكََــــــــأنََّنى ســــــــبابةُ المتنََــــــــدمِ
  

   7)97صتا،  قيروانى،  بى(

  پدران بد و پسران نيك  -8 -1-2
ــت    ــام اسـ ــاء لئـ ــزء آبـ ــر جـ ــدر گـ  پـ

  
  

 پـــسر ســـر خيـــل أبنـــاء كـــرام اســـت
  

  )91،ص1353ايرج ميرزا،( 
 را از شاعرى به نام» أبناء كرام«و » آباء لئام«ايرج دو اصطلاح بعيد نيست كه  

  : باشد ابيات زير اقتباس كرده سرايندهابراهيم بن العباس الصولى 
  

  عفّــت مــساوٍ تَبــدت مِنــك واضـِــحة    
  

  
ــا     ــوك لكـ ــا أَبـ ــن بقّاهـ ــى محاسِـ  علـ

  

  لَــــئِن تَقَــــدمت أَبنــــاء الكِــــرامِ بِــــه
  

  
ــا     ــام بكــ ــاء اللِّئــ ــدم آبــ ــد تَقَــ  لَقَــ

  

  )162ص، 1973ميمنى، (
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   بى وفايى زيبا رويان -9 - 2- 1
ــا     ــق مـ ــر عاشـ ــست مگـ ــود ندانـ  خـ

  
  

ــا  ــوان خواســـت وفـ ــان نتـ ــه ز خوبـ  كـ
  

  ) 105،ص1353ايرج ميرزا،( (
هاى عمومى شاعران است، متنبى شاعر   مضمون بى وفايى زيبارويان از دستمايه

عرب معتقد است خلف وعده در بين زيبا رويان، از آنجا كه در طبيعت و عادت 
  . وفايى است  و وفادارى آنان در بىگردد، آنهاست، وفاى به عهد محسوب مى

  

ــسناء وفَّــ ـ  ــدرت حـ ــدِهااذَا غَـ  ت بعِهـ
  

  
 ــد ــا عهـ ــدوم لَهـ ــدِها أَنْ لايـ  فمَِـــنْ عهـ

  

  8)104،ص2ج،1407متنبى، (

   كودكگريه  -10 - 2- 1
ــد    ــام تول ــه هنگ ــل ب ــرا طف ــه چ ــى ك  دان

  

  
 ...با ضجه و بى تـابى و فريـاد و فغانـست           

  

 ل ديـده كـه عـالم      زانست كـه در لـوح از      
  

  
 بر عالميان جاى چـه ذل و چـه هوانـست          

  

  داند كه در اين نشئه چها بـر سـرش آيـد           
  

  
ــت    ــران اس ــه اول نگ ــاره از آن لحظ  بيچ

  

  ) 169،ص1353ايرج ميرزا،( 
  :  ايرج مضمون ابيات بالا را از ابن رومى گرفته است

 لمِـــا تُـــؤذن الـــدنيا بـــه مـــن صـــروفها
  

  
ــاعةَ    ــل سـ ــاء الطفـ ــون بكـ ــديكـ  يولَـ

  

ــا  ــا وإنهـــ ــه منهـــ ــا يبكيـــ  وإلا فمـــ
  

  
 غَــــدــــا كــــان فيــــه وأرمم حلأفْــــس 

  

  )2/586، 1393، ابن رومي(
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  نااميدتر از قبل  -11 - 2- 1
ــرد ــر آرزوى دم كــــ ــاره خــــ  بيچــــ

  
  

ــرد  ــم كــ ــوش گــ ــه دم دو گــ  !نايافتــ
  

  )158،ص1353ايرج ميرزا،(
 شروان و گشتاسببشار كه يك شاعر ايرانى الاصل است و افتخار او انتساب به انو

  : گويد ىم) 162ص، 1383فاتحى نژاد،  (،كيانى است
ــاً   ــدا طَالِبـــ ــالعيرِ غَـــ ــصِرت كَـــ  فَـــ

  
  

 قِرنــــــاً فَلَــــــم يرجــــــع بِــــــأُذنيَنِ
  

  )610ص، 1413، بشار(
اين مثل از امثال ايرانيان  معتقد است كه) 150،ص2جبي تا، (ابوهلال عسكرى 

آمده، اصل داستان مربوط به الاغى است كه  اين داستان با كمى اختلاف در كليله .است
 آرزوى شاخ كرد ولى در راه رسيدن به شاخ، دو ،هاى بلند يك گوزن با ديدن شاخ

ابن ( ذهب الحمار يلتمس أن ينبت له قرنان فذهبت أذناه :گوش خود را از دست داد
خواهد كه خر شد كه : اى به داستان بالا دارد فردوسى هم اشاره؛ )301ص، 1416مقفع، 

، 1370فردوسى، نقل از دهخدا، (به يك بار گم كرد گوش از دو سو / ز گاوان سرو 
؛ قراين مختلف از جمله مولد بودن مثل، ريشه در كليله و دمنه، اشاره بشار و )1710ص

   .افزايش مى دهدفردوسى احتمال ايرانى بودن مفهوم بالا را 
بى نام و نشان، و ميدانى در » اضرةالتمثيل و المح« ضرب المثل زير را ثعالبى در 

  : ندا نقل كرده) جديد(هاى مولد  شمار مثل
ميدانى، ( و) 344 ص،1381ثعالبى، ( ذهَب الحمِار يطْلُب قَرنْيَن فعاد بلا أُذنُيَن 

  ) 286ص ،1 ج ،1374
  خطر زبان  -12 - 2- 1

ــان اســـت  ــاده زبـ ــه فتـ   بـــس ســـر كـ
  

  
ــه زبــــان زيانــــست  ــا يــــك نقطــ  بــ

  

  )138،ص1353ميرزا،ايرج  (
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 احفَـــــظْ لـــــسانكَ أَيهـــــا الإنْـــــسانُ
  

  
  لا يلْـــــــدغنََّك إنَّـــــــه ثعبـــــــانُ  

  

  
 كـــم فـــى المقـــابِرِ مِـــنْ قتيـــلِ لـــسانِهِ 

  
  

ــشُّجعانُ    ــاءه الــ ــاب لقــ ــت تهــ  كانَــ
  

  )82ص، 1403شافعى، ديوان، (
 ساًلِجا بهرام انَك: آمده است) 234،ص2 ج،1983ابن حمدون، ( در تذكره حمدونيه 

ليلةٍ ذات فَشجرةٍ تحت ،مِسنهامِ ع رَ، فَطائرٍ صوتماهفأصاب ،حفظَ أحسنَ ما: ، فقالَه 
  9.كلَه ما هلسانَ هذا ظَفِح و، لَوالإنسانِ بالطائرِ اللسانِ

  
   صلح موش و گربه، ويرانى دكان بقال -13 - 2- 1

 كـــز صـــلح ميـــان گربـــه و مـــوش    
  

  
 بــــــر بــــــاد رود دكــــــان بقــــــال

  

  )141،ص1353 ميرزا،ايرج(
 لا يـــــــــــدبِرُ البقَّـــــــــــالُ إلاّ إذا 

  
  

ــسنَّور والفــــــ ـ  ــصالَح الـــــ  ةُرأتَـــــ
  

  

ثعالبى،  (.آمده است) 391متوفى (بيت در يتيمة الدهر منسوب به ابن حجاج اين 
  ) 59،ص3 ج،1403
   )88،ص1 ج،1374ميدانى،  (.»قالِ الب دكانُبرِ خَورنُ و الس الفأرةُحلَطَا اصاذَ«

برخى ميدانى مثل بالا را مولد و غير عربى مى داند و از ديگر سو با توجه به اينكه 
، 3، ج1383آذرنوش، :نك(اند  دانستهو آشنا با زبان فارسى ابن حجاج را ايرانى محققان 

رود كه اين مفهوم از مضامين ايرانى باشد، زيرا ميدانى هم آن  احتمال زياد مى) 312ص
  . ى دانسته استرا جديد و غير عرب
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  )اقتباس واژگانى(هاى عربى   ضرب المثل- 3- 1
  كل فرع يرجع الى اصله -1- 3- 1

ــى اصــله   چــو كــل شــى ــد يرجــع ال  ء ق
  

  
 شنيده بود سوى اصل خويشتن زان رفـت       

  

  )9،ص1353ايرج ميرزا،(
، در عقد الفريد داستاني آمده )70ص، 1354بن منقذ، ا (.هلى اصلِإ ع يرجِ فرعٍ كلَّ
وجود ) كل شى يرجع الى اصله(ان مي دهد در ايران باستان اعتقاد به مضمون كه نش

در اين داستان وزير يك شاه ايراني نشان مي دهد كه گربه هاي تعليم ديده . داشته است
اي كه مؤدب و شمع به دست در مقابل سفره شاه ايستاده بودند چگونه با ديدن موش 

  10)149،ص2،ج1992،عبد ربهابن : نك( .به اصل خود باز مي گردند

  فى التأخير آفات -2- 3- 1
ــات    ــست خراف ــر نح ــن از س ــرون ك   ب

  
   

ــات    ــأخير آف ــى الت ــه ف ــا ك ــب از ج  بجن
  

  )83،ص1353ايرج ميرزا،(
؟ طُّ قَيءٍى شَعلَ تم ندِهلْ:  لأردشيرَقيلَ )1/302، 1374ميدانى،  (. آفاتأخيرِى التَّ فِ
  11)77،ص7 ج،1985آبى،  (.هتُرْخَّأى فَنِ أمكنَى معروفٍنعم، علَ: قالَ

  النار و لا العار -3 - 3- 1
  با چنين مـشدى آميـزش مـن عارمنـست         

  
  

ــنم   ــار ك ــار و لا الع ــوى النّ ــه دع ــن هم  م
  

  ) 38 ،ص1353ايرج ميرزا،(
  12)1،351ج، 1407زمخشرى،  (. لا العار وار النَّ

، ، والعار، والفقرُعالوج: يرٌ منها كث القليلُ أشياءٍأربعةُ: از پندهاى ايرانيان باستان
  )15 ص،1952ابن مسكويه،  (.والعداوةُ
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   المأمور معذور-4 - 3- 1
ــأمور  ــاله مــ ــرديم اى گوســ ــرا كــ   تــ

  
  

ــذور   ــأمور معـ ــه المـ ــأمورى كـ ــه مـ   نـ
  

  )155،ص1353ايرج ميرزا، (
در امثال عربى ديده نشد، ممكن است اين جمله كه در » المأمور معذور« عبارت 

در كليله . هاى ايرانيان باشد از برساخته) 270ص، 1370دهخدا، (نيز آمده امثال و حكم 
   .غُلِبى ما يفِوم ٍلُ م غيرُو الرسولُ:  آمده است)235، 1416ابن مقفع، (

  

   وافق شن طبقه-5 - 3- 1
 باش بينى كه وفاق مـن و تـو زايـل كـرد             

  
  

ــل  ــه «مثـ ــن طبقـ ــق شـ ــواه» وافـ  از افـ
  

  )51،ص1353ايرج ميرزا،(
چهل ص ، 1353محجوب، : ( نك)177 ص،1400أبوعبيد السلام،  (.قَ شَنٌّ طبَقةََ وافَ
  )و چهارم

  

   أن تسمع بالمعيدى خير من أن تراه-6 - 3- 1
ــتم ايـــن معيـــدى  ــا  نـــى غلـــط گفـ  هـ

  
  

ــنيدنيند  ــان شـــ ــه همـــ ــدنى نـــ  ديـــ
  

  )184،ص1353ايرج ميرزا،(
دِى خيرٌ من أنَْ تَراهيعبالم عم13)1،129 ج،1374، ميدانى (. أَنْ تَس   

  

   البلية اذا عمت طابت-7 - 3- 1
 شـود  سـهل مـى   بود   سختى چون بالسويه    

  
  

 چون عام شـد بليـه شـود كـم اثـر همـى             
  

  )57 ،ص1353ايرج ميرزا، (
  14)237 ص،1370دهخدا،  (.ت طابتما عذَإ ليةُب الْ
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   العجب كل العجب-8 - 3- 1
ــب را   ــادى و رجـ ــين جمـ ــان و بـ   بمـ

  
  

ــى الع  ــه بينـ ــب را كـ ــم العجـ ــب ثـ  جـ
  

) 92 ،ص1353ايرج ميرزا،(   
الع جبينَ العجبِ كلُّب مادِ جى ور 15)24،ص2 ج،1374ميدانى،  (.بِج   
  لكل مقام مقال -9 - 3- 1

 تـــو دانـــى هـــر مقـــالى را مقاميـــست  
  

  
ــست    ــامى احتراميــ ــر پيــ ــراى هــ  بــ

  

  )85 ،ص1353ايرج ميرزا،(
 ىمس لم رسِالفُ حكيم لَئِس )32 ص الخاص،تا، خاص ثعالبى، بى (. مقالٌ مقامٍكلِّ لِ
 منفعةَ فعرِيو العلمِ عنْ لمتكَي نْأو ...هابِ فعرَي علاماتٍ أربع للعاقلِ فقالَ ؟عاقلاً العاقلُ
  16 )119ص، 1968زالى، غ... (هعِوضِفى م الكلامِ

   القرنبى فى عين أمها حسنة-10 -1-3
ــى  ــه قرنبـــ ــل اســـــت كـــ  آرى مثـــ

  
  

  مـــــادر اســـــت حـــــسنادر ديـــــده
  

 هـــر چنـــد كـــه طفـــل زشـــت باشـــد 
  

  
 در چــــشم پــــدر بهــــشت باشــــد   

  

  )136،ص1353ايرج ميرزا، (
  17) 339،ص1ج، 1407زمخشرى،  (. القَرنَبْى فى عينِ أُمها حسنَةٌ

   التمر يانع و الناطور غير مانع-11 - 3- 1
ــانع و محظـــور نيـــست  ــرا مـ  عـــيش تـ

  
  

ــست     ــاطور نيـ ــانع و نـ ــود يـ ــر بـ  تمـ
  

  )170 ،ص1353ميرزا،ايرج (
  18)361، 1368سعدى،  (. مانعٍ غيرُ و الناطورع يانِ التمرُ
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   الانتظار أشد من الموت-12 - 3- 1
ــى گمــان  ــود از مــوت ب   آرى شــديدتر ب

  
  

 چــون انتظارهــاى دگــر انتظــار اســب    
  

)17(  
ــار   ــرگ اى نگ ــدتر از م ــى ب ــست دان  چي

  
  

    انتظارســـــت انتظارســـــت انتظـــــار  
  )133،ص1353ايرج ميرزا،( 

الانتظار 19)234 ص،1370دهخدا،  (. الموتِنَ مِ أشد  

   ... ما ناظرت ذافنون-13 - 3- 1
 چــون خــوب كــم از بــد فــزون بــه      

  
  

ــه   ذى فـــن بـــه جهـــان ز ذى فنـــون بـ
  ج

  ) 139همان،ص(
  خـــدايگان اميـــران مهـــين اميـــر نظـــام

  
  

  كه اوست در همه فن همچو مردم يكفن
  )41همان،ص(

لبتُ غَلاإ نونٍ ذافُما ناظرتإ نٍى ذوفَ ما ناظرنِه ولَقد غَلا وى، ثعالبى جمله بالا را به نِب
  20)168 ص،1381. (شعبى نسبت داده است

   الرَّطْبِ فى أوطانِهِ حطبَ المنْدلُ-14 - 3- 1
ــد   ــه گوينـ ــن را كـ ــشنيديى ايـ ــر نـ  مگـ

  
  

ــه جــاى خــويش چنــدن   حطــب باشــد ب
  

  ) 44ايرج ميرزا،ص(
دهد كه بيت بالا مستقيما از مثل عربى زير گرفته شده  ىنشان م» حطب« واژه عربى 

  : است
 و نيز صفدي، بي تا، 324،ص2ج،1968محبي،  (. الرَّطْبِ فى أوطانِهِ حطَب المندْلُ

  21)113ص
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  اى ازامثال عربى  اقتباس گزاره - 4- 1
  چاه كن هميشه ته چاه است  -1- 4- 1

ــاه  ــاهكن انـــدر بـــن چـ   گفـــت آن چـ
  

  
ــه   ــا ب  كــى ايــن چــاه ســياه كــاى خــدا ت

  

  )126،ص1353ايرج ميرزا، (
   

 ســــاعى و نمــــام روز خــــوب نبينــــد
  

  
 چــــاهكن آســــودگى ز چــــاه نــــدارد

  

  )144همان،ص (
  22)270 ص،1400أبو عبيد،  (. منْ حفَرَ مغَواةً وقَع فيها

نام گوينده آن را : گويد داند و مى ثعالبى بيت زير را برگرفته از امثال فارسى مى
  : ام ش كردهفرامو
 ه مكــــرُهِ بِــــ حــــاقَ مــــاكرٍمكَــــ

  
  
وــع ــ واقــ ــعــــضِى ب فِــ ــا ي مــ  رُحفِــ

  

  )85، ص 4، ج1403ثعالبي، (
  )215، 1385آذرنوش، : ، قس4/85، 1403 (

هركس هميمالان را چاه كند خود «:  آذرباد مهرسپندان آمده است109 در پند شماره 
  )82 ص،1379، آذرباد(» .اندر افتد

   هنر نه اصل و نسب ادب و -2- 4- 1
 نسب من هنرست و حسب من ادبـست      

  
  

 روى حسب و پشت نسب    منم خود شده    وين  
  

  )6،ص1353ايرج ميرزا، (
  ) 193ص، 1371عريان، ( .بى هنر خوار و ذليل است: در متون پهلوى آمده است

غيرِ بِ لا حسب23)44 ص،1407ابن مقفع،  (.بٍ أد  
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  راستى، حتى در ضرر  -3 - 4- 1
ــار ــت     زنه ــز راس ــه ج ــخن ب ــو س   مگ

  
  

 هـــر چنــــد تــــرا در آن ضررهاســــت 
  

ــست   ــر نيــــ ــار دروغ را اثــــ  گفتــــ
  

  
 تــــر نيــــست چيــــزى ز دروغ زشــــت

  

  )138،ص1353ايرج ميرزا،(
فإنِه يضرُّك كحيثُ تَرَى أنََّه ينفع عِ الكذَِبد  وعليك بالصدقِ حيث تَرَى أنَه يضرُّك

كرزه با دروغ از ديرباز در فرهنگ ايرانيان مبا، )271،ص1ج،1374ميدانى،  (.فإنِه ينفع
پادشاهان بايد : اى كه از داريوش در بيستون به جا مانده، آمده است بوده است، در كتيبه

  )25 ص،1377بويس، . (عليه دروغ و نادانى اقدام كنند
  
  زيركى افراد كوتاه قد  -4 - 4- 1

ــوان  ــل ديـــ ــة مقبـــ ــل الدولـــ   قنبـــ
  

  
 آن كـــــه نبـــــود مثـــــال او شـــــيطان

  

ــ ــب  قـ ــار وجـ ــز چهـ ــست جـ  د او نيـ
  

  
 نــــصف او گــــشته در زمــــين پنهــــان

  

  )195،صهمان(
اعتقاد به زيركى افراد كوتاه قد در ايران باستان وجود داشته است، دليل آن حكايت 

دروغ : گويد روان مىيكند، انوش روان تظلم مىيمردى كوتاه قد نزد انوش: زير است
آنكه به : گويد  ظلم كند، مرد در جواب مىتواند به افراد كوتاه گويى زيرا كسى نمى مى

عبيد زاكانى، كليات، (؛)286،ص2جتا، راغب، بى (.تر است من ستم كرده از من كوتاه
 . فتنةٌ قصيرٍ و كلُّ احمقُ طويلٍكلُّ، )186 ص،1308واعظ كاشفي،  (و) 276 ص،1336

  24)1107 ص،1370دهخدا، (
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  هواى نفس، آفت عقل  -5- 4- 1
ــور  ــوس ك ــيش ه ــى پ ــتآدم ــر اس   و ك

  
  

 هــر كــه دنبــال هــوس رفــت خــر اســت 
  

  )124،ص1353ايرج ميرزا ،(
در حكمت ايرانيان باستان ، )78،ص1 ج،1374ميدانى،  (. إِنَّ الهوى شَريك العمى

  25)75 ص،1952ابن مسكويه،  (. العقلِى آفةُوالهو: مده استآ

  آز بگذار و پادشاهى كن -6- 4- 1
 نيـاز نيـست   آن را كه آز نيست به شـاهان         

  
  

 سلطان وقـت خـويش بـود تـرك آز كـن           
  

  )71،ص1353ايرج ميرزا،(
  : در پندهاى هوشنگ آمده است )635،ص2ج،1402يوسى، (،  ملكاً قنَعِاً تكنْش عِ
   26)8 ص،1952ابن مسكويه، ( .كجلِ رِنْ مِ القيد تحلْك قلبِنْ مِ الطمعجخرِأَ
  ت استخاره نيسهيچ در كار خير حاجت  -7- 4- 1

 كـــاى پـــسر خـــوب تعلـــل مكـــن     
  

  
ــن   ــل مكـــ ــر تأمـــ ــل خيـــ  در عمـــ

  

  )100،ص1353ايرج ميرزا،(
ابن  (. ما تعجلت الخيرِنَ مِغتنماِ: در الحكمة الخالدة از اقوال ايرانيان آمده است

، براى )767 ص،1370دهخدا،  (.ه ما كان عاجلُ الخيرِخيرُ، )77ص، 1952مسكويه 
  27)64 ص، 1384سبزيان پور، : ( نكاطلاع از ريشه ايرانى مضمون بالا

  از تو حركت از خدا بركت  -8 - 4- 1
ــيش    ــه پ ــلادت ب ــاى ج ــد پ ــه نه ــر ك  ه

  
  

ــار خـــويش   عاقبـــت از پـــيش بـــرد كـ
  

  ) 109ايرج ميرزا ،ص(
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هر كه رود چرد و هركه خسبد «جاحظ در كتاب المحاسن و الاضداد، جمله فارسى 
 ى وى رع سعنْم«عادل آن را به شكل را از توقيعات انوشروان دانسته و م» خواب بيند

زِ لَنْممرأَ المنام دقت نظر ميدانى ) 128ص، 1421،جاحظ. (نقل كرده است» ى الاحلام
 )328،ص2 ج،1374 (.شودكه مثل بالا را از امثال مولد دانسته است از اينجا معلوم مى

  28)213،ص1 ج،1981يوسى،  (.البرَكات فى الحرَكاتِ

  منى دنيا با داناياندش -9- 4- 1
ــسم  ــود رنــــج مجــ ــان بــ ــه دانايــ  بــ

  
  

ــين   ــنج معــ ــود گــ ــان بــ ــه نادانــ  بــ
  

  )43،ص1353ايرج ميرزا،(
ــاند  ــان روزى رســ ــادان آنچنــ ــه نــ  بــ

  
  

ــد  ــران بمانـ ــا در آن حيـ ــد دانـ ــه صـ  كـ
  

  )89همان،ص(

 غم مخور گر نبود كـار جهانـت بـه مـراد           
  

  
 كـــار دنيـــا بـــه مـــراد دل دانـــا نـــشود 

  

  )16همان،ص (
 ء بـــاب عاقِـــلِ قَومِـــهِ يخْطِـــىوالـــرِّزقُ 

  
  

 ويبِيـــــت بوابـــــا لبِـــــابِ الأحمـــــقِ
  

   )64 ص،1408رازى، (
مرد كاهل و نادان و بد هنگامى كه بخت با او : در پندهاى ايرانيان باستان آمده است

مينوى (يار شود، كاهليش به كوشش همانند شود و نادانيش به دانايى و بديش به نيكى 
   29)62 ص،1380خرد، 
   قلب و زبان عاقل -10 - 4- 1

ــ ــادان بــ ــد دل هنــ ــان نهــ ــر زبــ   ســ
  

  
ــل   ــان عاقـــ ــود زبـــ ــب بـــ  در قلـــ

  

  )138،ص1353ايرج ميرزا،(
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ــهِ    ــى قَلبِــ ــلُ فــ ــنْ يعقِــ ــسانُ مــ  لــ
  

  
ــهِ   ــى فيــ ــلُ فــ ــنْ يجهــ ــب مــ  وقَلْــ

  

  ) ، منسوب به ابن الصائغ55ص، 1408رازى، (
  شراب، ام الخبائث  -11 - 4- 1

 ك بن تاك و خداونـد     اى كاش شود خش    
  

  
  شــر حفــظ كنــد نــوع بــشر را زيــن مايــه

  

  )164ايرج ميرزا،244(
  )767ص، 1370دهخدا،  (.رٍ شَ كلِّةُطي مرُم الخَ

اى مزدا چه وقت مردم به حقيقت پى خواهند برد؟ كى اين آشام پليد سكر آور بر 
فريبند و هوش و   مى]با آن [ ديگران را،خواهد افتاد، چيزى كه مردم فريبان زشت كردار

   )15 ص،1367، به نقل از شهزادى، 10، بند48يسناى  (.سازند  زايل مىاخرد آنها ر
  ر و فضل نه نسب  هن-12 - 4- 1

 نسب مرد هنرمند به فضل است و ادب       
  

  
 ايــزد كــه مــرا فــضل و ادب گــشته حــسب 

  

  )6،ص1353ايرج ميرزا ،(
لمِ بالعِ المرءِ شرف1022، 1370دهخدا،  (.سبِو النَّ  و لا بالاصلِبِ و الاد(  

  30)331،ص2 ج،1374ميدانى،  (.ظامياً لا عِصامياً عِنْ كُ

افتخار به فضل و دانش و احتراز از افتخار به آباء و اجداد از موضوعاتى است كه 
  .بينيم ى آن را در ايران باستان مى سابقه

 ى بـزرگ تكيـه مكـن       به پيونـد و تخمـه     «
  

  
 »ه كردار خودت باشد   چه سرانجام اعتماد ب   

  

   ).24ص، 1380مينوى خرد،  (
 همچنين 46، 1370قابوس نامه، نقل از دهخدا،  (.آدمى را نسبت به هنر بايد نه پدر

  )142 ص،1371دامادي، : نك
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  از دل برود هرآنچه از ديده رود -13 - 4- 1
 گــر چــه رود از دل آنچــه رفــت ز ديــده 

  
  

ــده  ــى از دل از ديـــ ــى و نرفتـــ  رفتـــ
  

  ) 34،ص1353 ميرزا ،ايرج61(
  31)270،ص2 جتا، هلال العسكرى، بىواب (. منْ غاب عنِ العينِ، غاب عنِ القَلْبِ

  زياد بودن و بى ارزش شدن  -14 - 4- 1
ــود   ــان ب ــه تحــصيل وى آس ــه ك ــر چ   ه

  
  

ــود   ــتش ارزان بــ ــم و قيمــ ــدر كــ  قــ
  

  )108ص ،1353ايرج ميرزا،(
 زشـت و نكوسـت    ز   پس ز جهان هر چه      

  
  

ــت آن  ــت قيمـ ــصيل اوسـ ــرت تحـ  اجـ
  ج

  ) همانجا(
نى لا ابي: هِ لابنِ أردشيرَ قولِنْمِ، )160،ص2 ج،1374ميدانى،  (.ملولٌ مكُلُّ مبذولٍ

 جقرطبي، بي تا،(. عاينةً لها ممه أكثرُباعِى الس علَالنّاسِ  أجرأَ فإنَّ نفسكنْ مِ الناسنِتمكِّ
  32)49،ص1

  دورى و دوستى  -15 - 4- 1
ربــــست كــــه در هــــر بــــابآرى مج 

  
  

ــورى   ــه مهجــ ــت مايــ ــشتاقى اســ  مــ
  

  )54،ص1353ايرج ميرزا ، (
 چاشــــــنى وصــــــل ز دورى بــــــود

  
  

ــود  ــرورى بــ ــر ضــ ــصرى هجــ  مختــ
  

  )118همان،ص (
  لعــل ز معــدن چــو كــم آيــد بــه در     

  
  

ــسنگ  ــنگ گرانــ ــرم از ســ ــر لاجــ  تــ
  

  )108همان،ص(



  
      

  177     عربى در ديوان ايرج ميرزامضامين شعر و ادب

ميدانى،  (. الهوى من النَّوى:يزو ن) 263 ص،1380مفضل،  (. منْ يزُر غبِا يزْدد حبا
 على لَقُتثَْفَ كلُّمأَف  كثيراًعلى دخلَتَ أنْ إياك: هِلوزيرِ ىكسرَ قالَ، )403،ص2 ج،1374
حوائجعنِّ الغيبةَ طلْتُ ، ولاكى فأنس33 )340،ص1 جطبى، بى تا،قر (.اك  

  

  دل به دل راه دارد -16 - 1-4 
 دلهـا راه   به حكـم آنكـه ز دلهـا بـود بـه             

  
  

 دل اميـــر ز ســـوز دل منـــست آگـــاه   
  

  )52،ص1353ايرج ميرزا،(
القلوب تتشاه 1944معلوف،  (. الى القَلْبِ مِنْ القَلْبِ:و نيز) 22صتا،  ثعالبى، بى (.د ،

  34)1005ص

  

  جسارت و لذت از دنيا -17 -1-4
ــسور     ــد جـ ــار نباشـ ــه در كـ ــرد كـ  مـ

  
  

  دور،دور بـــــود از همـــــه لـــــذات  
  

  )109،ص1353ايرج ميرزا،(
ــا   مــــنْ راقَــــب النــــاس مــــات غمَــ

  
  

 ورــس ــذَّةِ الجــــــ ــاز باللــــــ  وفَــــــ
  

  35)107،ص2ج،1374ميدانى، (

  

  شرم و حيا، مانع رزق  -18 - 4- 1
ــرش   ــا رهبـ ــرم و حيـ ــود شـ ــه بـ   آنكـ

  
  

 خلــــق رباينــــد كــــلاه از ســــرش   
  

  )109،ص1353ايرج ميرزا،(
ــود را ادب   ــشه خـ ــد پيـ ــه كنـ ــر كـ  هـ

  
  

 ــ ــه مانـ ــار از همـ ــه كـ ــبدر همـ  د عقـ
  

  )109همان،ص(
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 .زقَ الرِّعمنَ الحياء ي:و نيز) 107،ص2 ج،1407زمخشرى  (. قُرِنَ الحِرْمانُ بالحياءِ
  36)107،ص2 ج،1374ميدانى، (

  

  حرص دنيا  -19 - 4- 1
 نـــدارد غمگـــين  از آنچـــه مـــىاي عـــده

  
  

ــند    ــه دارد خرسـ ــر از آنچـ ــده ديگـ  عـ
  

  )223،ص1353ايرج ميرزا،(
ــاس ــا النـ ــدلا وإ  و مـ ــرُاجـ ــانعٍ غيـ   قـ

  
  
ــأب ــبهِرزاقِــ ــرُ أو طالــ ــدٍ غيــ   واجــ

  

  37)32 ص،1401امينى،  (

  

  توصيه به سحرخيزى  -20 - 4- 1
ــى ــز    م ــحر خي ــود س ــر خ ــه عم ــاش ب  ب

  
  

ــز   ــحرگهان بپرهيـــ ــواب ســـ  وز خـــ
  

  )136،ص1353ايرج ميرزا،(
  ) 627،ص2 ج،1402يوسى،  (.د تسع باكرْ

كرد و  توصيه به سحر خيزى مىبزرگمهر همگان را : در مرزبان نامه آمده است
سحرخيز باش تا كامروا گردى، انوشروان سحرخيزى را دوست نداشت به اين : گفت مى

سبب دو نفر را مأمور كرد كه در هنگام سحر راه بر بزرگمهر ببندند و اموال او بستانند، 
آن روز بزرگمهر براى پوشيدن لباس مجبور به بازگشت به خانه شد و با تأخير نزد 

شود كه با سحرخيزى كامروا  معلوم مى: انوشروان رفت، انوشروان به استهزاء گفت
: ك. ر. (آنها كامروا شدند، دزدان از من سحرخيزتر بودند: او بلافاصله گفت! نشدى

 باستان سحرخيزى را دهد كه ايرانيان  اين داستان نشان مى)246ص، 1363مرزبان نامه، 
 . دانستند سبب سعادت مى
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  شاعر معذور است  -21 - 4- 1
 دار زين جسارتها كه كردم عذر من پذرفتـه  

  
  

 شاعرم من شاعران باشند معذور اى وزيـر       
  

  ) 28،ص1353ايرج ميرزا ، (
 بديهى است كه حوزه )450 صتا، جرجانى، بى (. للشاعر يجوز ما لا يجوز لغيره

  . اختيارات شاعر در تنگناى وزن و قافيه شعر است نه در امور اخلاقي
  عشق به ممنوع  -22 - 1-4 

 هـــر چـــه بـــه آن ديـــر بـــود دســـترس
  

  
ــب آن  ــود طالــ ــيش بــ ــوس بــ  را هــ

  

ــزون   ــشق فـ ــان عـ ــع بتـ ــد  منـ ــر كنـ  تـ
  

  
 تــر كنــد  دل خــون شــده خــون  ، زنــا

  

  )108،ص1353ايرج ميرزا،(
منِْه نِععلى ما م حرِيص منُ آد38)1،121 ج،1374ميدانى،  (. اب  

  نتيجه افراط  -23 - 4- 1
  كند چونكه ز حـد در گـذرد       طرب آزرده 

  

  

 آب حيوان بكشد نيـز چـو از سـر گـذرد           
  

  )66،صهمان(
  39)54ص، 1406 البركات، وأب (.هد ضِنعكس اِه حد تجاوزءٍ  شى كلُّ

  آهن سرد كوبيدن  -24 - 4- 1
  چو ملـت ايـن سـه باشـد اى نكـو مـرد             

  

  

 ى آهـــن ســـرد؟  بچـــرا بايـــد بكـــو   
  

  )94،ص1353ايرج ميرزا (
 125،ص1ج، 1374ميدانى،  (.فى حديدٍ باردٍ تَضْرِب (  

ــوى  ــسماً لا يرعــــ ــابنى متبَــــ  فأََجــــ
  

  

ــارِدِ   ــدٍ بـ ــى حديـ ــضرِب فـ ــات تَـ  هيهـ
  

  )112ص، 1398عباس بن أحنف، ديوان،  (
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رنگ و بوى ايرانى دارد زيرا » آهن سرد كوبيدن به معناى عمل بى نتيجه«كنايه 
در اشعار بسيارى از شاعران از جمله . ردبيابانگردى با آهن ارتباط مستحكمى ندا

  40)75 ص،1370دهخدا، : نك. (آمده است...مولوى، سعدى، نظامى، ابن يمين و

  خطر فقر  -25 - 4- 1
 مــــن ز وصــــلش ز بــــى زرى بيــــزار

  
  

ــى ــين   مــ ــرد را عنــ ــر مــ ــد فقــ  كنــ
  

  )200،ص1353ايرج ميرزا،(
  )265 ص،1370دهخدا،  (فراً كُونَ يك أنْ الفقرُ كادارينِى الد فِجهِ الوواد سقرُ الفَ

 و نيز الفقر 114ص بركت در امثال و حكم در ذيل از تو حركت از خدا
 بيش از صد تعبير فارسى و عربى در مذمت ص1171... و كاد الفقر أن265.ص..سواد

، » همه گناهان است تهيدستى ريشه «.فقر آمده ولى تعبير عنين در هيچ كدام ديده نشد
  )95 ص،1367شهزادى،  (.هاى بزرگان زرتشتى از اندرزنامه

  
  تأثير همنشين  -26 - 4- 1

 علم اگر خواهى با مردم عالم بنشين       
  

  
  گِل چو گل گردد خوشبو چو به گل شد همبر

  )22،ص1353ايرج ميرزا،(
 على ترَّا مذَإ  كالريحِرَالشَّ ثُورِ تُشرارِ الأَةَحب ص و الخيرَثَورِ تُخيارِ الأَحبةَ صنَّإ ف

  )179 ص،1416ابن مقفع،  (.يباً طِتلَم حيبِ بالطِترَّذا مإ  وناًتِ نَتلَم حنِتِالنَ
احتمال اينكه ايرج بيت بالا را مستقيما از گلستان سعدى گرفته باشد بسيار زياد 

محجوب، : نك(: استفاده كرده است» گُل«و » گِل«است، زيرا مانند سعدى از جناس 
  )231 ص،1353

 لـــى خوشـــبوى روزى بـــه حمـــام   گ
  

  
 رســـيد از دســـت محبـــوبى بـــه دســـتم
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 بــه او گفــتم كــه مــشكى يــا عبيــرى     
  

  
 كــــه از بــــوى دلاويــــز تــــو مــــستم

  

ــودم  ــاچيز بــ ــا مــــن گلــــى نــ  بگفتــ
  

  
 ولكــــن مــــدتى بــــا گــــل نشــــستم 

  

ــرد   ــر كـ ــن اثـ ــشين در مـ ــال همنـ  كمـ
  

  
ــستم     ــه ه ــودم ك ــانم ب ــن هم ــه م  وگرن

  

  ) 16 ص،1368، سعدي(
  : جمه ابيات بالا به شكل زير آمده است تر، در تاريخ وصاف

ــو ــاذا هـ ــامِ فِـ ــى الحمـ ــط مينٌ طِـ  بيـ
  

ــتَ ــلَوص ــدِ أَنْ مِ ــريمِىي  ــإ  الك ــى ي  ىدِل
  

ــت ــفقل ــه لَ لْ هــت ــ أن ــرٌ عِ وسك مِ  نب
  

  
ــ ــنِّإفـ ــاكنْى مِـ ــ ريـ ــ مكرانُ سـ  ىدِعتَـ

  

 لاًذلِ مـــينـــاً طِى كنـــتأنِّ بِـــابجـــأَ
   

  
ــس ــ لِتفجالــ ــ الجوردِلْــ ــدِى نِــ  بمعهــ

  

ــأثَّ ــى خُفـ ــر فـ ــالُلقِـ ــا مجى كمـ  ىسِلِـ
  

  
ــإو  ــربلا أنَ ــذِا الت ــت ال ــى كن ىدِ فــى ي 

  

  .)538ص، 1350 اقبال آشتيانى، .ك.ر(
  وعده بى وفا، رعد بى برق  -27 - 4- 1

  وعده مرد كـريم ار نبـود جفـت وفـا          
  

  
 همچو رعديست كه اندر عقبش باران نيـست       

  

  )123،ص1353ايرج ميرزا، (
  ) 28،ص1 ج،1374ميدانى،  (.كبرْقِ الخُلَّب إِنما هو 

اين مثل ) ىفِ لا ي ودعِ ينْم لِ هذا المثلَيضرب: (گويد  ميدانى در شرح اين مثل مى
   .برند را براى وعده بى عمل به كار مى
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  .  استفرزند ميوه وجود -28 - 4- 1
ــد   ــدش فرزنــ ــو نباشــ ــدر كــ   آن پــ

  

  
ــر   ــدارد بـ ــو نـ ــست كـ ــون درختيـ   چـ

  

  )11،ص1353يرزا،ايرج م (
را از امثال مولد » لد الوؤادِ الفُثمرةُ«ضرب المثل  )382،ص2 ج،1374( ميدانى 
  . دانسته است

    ديدن بيشدن وبيش مان -29 - 4- 1
 بـــه گيتـــى بـــيش مـــانى بـــيش بينـــى 

  
  

ــيش بينـــى  ــاهى نـ ــانى نـــوش و گـ  زمـ
  

  )121همان،ص(
تَرَه تَرَ ما لَم 165 صا،ت زيد بن رفاعة، بى (. إنْ تعَِش (  

  دايه چون مادر نيست -30 - 4- 1
 سعى استاد به كار تو نه چون سعى من اسـت          

  
  

 دايه هر قدر بود خـوب، نگـردد مـادر         
  

  )17،ص1353ايرج ميرزا، (
  41)200،ص2 ج،1374ميدانى،  (. النائحِةُ الثَّكْلىَ كالمستأَْجرَةِ ليَستِ

   مضامين ازاقتباس  - 5- 1
  وصيت اسكندر  -1- 5- 1
 درنخود گفته است، به داستان اسكمرگ پدر دوست اى كه براى  ايرج در مرثيه 
كند كه به مادر وصيت كرد، با كسانى بر من گريه كن كه داغ عزيزان نديده   مىاشاره
اسكندر با اين وصيت به مادر نشان داد كه تنها او نيست كه به درد فراق مبتلا ؛ باشند

  . ن مبتلاى بلا و مصيبت هستندشده بلكه همه آدميان در اين جها
 رفـت از جهـان     اسكندر كبير كه مى   

  
  

 …گفت اين سخن به مادر خونين جگـر همـى         
  

  )56،ص11353ايرج ميرزا،(
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اقبال «در ) 154،ص3 ج،1903مقدسى، (، »البدء و التاريخ« منبع اين داستان كتاب 
) 398 ص،1379حلبى، : نك(و حديقه سنايى ، )255 تا 248 صص،1317، نظامى(» نامه
: نك(و نيز . به اين داستان اشاره شده استنيز ) 148 ص،1366قابوس نامه، (در 

  )236 ص،1353محجوب، 
  از احمق ) ع( فرار عيسى -2- 5- 1

  دادم بــــه مــــسيو هــــال خراســــان را
  

  
 عيــــسى صــــفت گــــريختم از نــــادان

  

  )191،ص1353ايرج ميرزا،(
 حمقَ الأَت عالجما وهأتُرَب فأَهكملأَ و اصرَب الأَعالجت:  قال عيسى عليه السلام

 علىَ عاقلٍِ غَضبِت إذَا الْفرُسِْ ملُوك وكَانَت؛ )30،ص1ج،1416أبشيهى،  (.ىعيانِفأَ
تْهسبح عاهِلٍ م42)125 صوطواط، بي تا، (.ج  

   مسجد مردم كش -3- 5- 1
با عنوان ) 654 ص،1405الف ليلة و ليلة، ( داستان مسجد مردم كش، در كتاب 

در بخشى از اين داستان قصرى وجود دارد . استآمده » حكايت التاجر على المصرى«
تاجر مصرى با غلبه بر ترس . ميرد كه طلسم شده و هركس وارد آن شود از ترس مى

گردد، قرائن و  شود، صاحب اموال بسيارى مى شود و نه تنها كشته نمى وارد اين قصر مى
ستارى، : نك(. داردايرانى منشأ » ...الف ليلة«دهد كه كتاب   مىشواهد بسيار نشان

  :  ايرج با بيت زير اشاره به داستان مذكور دارد43)151 تا 7 صص،1368
ــا   ــشه دل خــوش اينج ــان همي ــود مهم   ب

  
  

ــا  ــان كـــش اينجـ  نباشـــد مـــسجد مهمـ
  

  )77،ص1353ايرج ميرزا،(
   شيطان شاعران -4- 5- 1

 نـست  هر يكـى از شـعرا تـابع يـك شيطا          
  

  
 من درين مغـز بـر آشـفته دو شـيطان دارم       

  

  )70،صهمان(
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كرد، اين باور   شاعران عرب هر يك شيطانى داشتند كه شعر را به آنها تلقين مى
كردند از  نام خاصى اطلاق مى، چنان در بين آنها رواج داشت كه براى شيطان هر شاعر

، 2جتا،  راغب، بى: نك (.نام شيطان أعشى و فرزدق بوده است» هميم«و » مسحل«جمله 
  44)225،ص6 ج،1388جاحظ، ( ؛)603ص

  

   جريان دو روباه -5- 5- 1
ــدند    ــر ش ــم همب ــون به ــه چ   آن دو روب

  
  

 پــس بــه عــشرت جفــت يكــديگر شــدند
  

  گفــت مــا را گــر بــود از عمــر بهــر     
  

  
ــهر  ــتين دوزان شـــ ــان پوســـ  در دكـــ

  

  )91،ص1353ايرج ميرزا،(
 ادٍي صكِرِى شَ فِعقَو «:ء به شرح زير است مأخذ اين داستان كتاب محاضرات الادبا

. » أيامٍ ثلاثةِرائين بعدى الفَ فِى؟ قالَقِلتَى نَرَ تَى أينَخِيا أَ: هبِاحِصما لِهِ أحدلبان فقالَعثَ
عطار، . ( اين داستان در منطق الطير نيز آمده است)707،ص4 جتا، هانى، بىفراغب اص(

  )106 ص،1336
  

   معرى  زندگى ابو العلااشاره به -6- 5- 1
 قـصه شـنيدم كـه بـوالعلى بـه همـه عمـر       

  
  

 ...نيـــازرد لحـــم نخـــورد و ذوات لحـــم
  

 مــرگ بــراى ضــعيف امــر طبيعــى اســت 
  

  
 و سپس بمـرد   گشت  هر قوى اول ضعيف     

  

  )173،ص1353ايرج ميرزا،(
، 1400يــاقوت،  (.تــوان ديــد  معــرى را در معجــم الادبــا مــى شــرح حــال ابــوالعلا

  45)125،ص3ج
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   زهد دروغين گربه -7- 5- 1
ى عابد تشبيه   ايرج در قصيده انتقاد از حجاب، ملايان دروغين و رياكار را به گربه

  . يابد كند كه با تظاهر به ديندارى راهى نزديك و هموار براى شكار موش مى مى
 ست زهدحضرت شيخ   ا به زهدگربه شبيه   
  

  
 نـه بلكــه گربــه تــشبه بــه آن جنــاب كنــد 

  

  )13،ص1353ايرج ميرزا،(
  46.شود ديده مى) 823 ص،1416ابن مقفع، ( اين تشبيه در كليله 

   ان دو دزدت داس-8- 5- 1
 دو نفــــــر دزد خــــــرى دزديدنــــــد

  

  

 ســــر تقــــسيم بــــه هــــم جنگيدنــــد
  

ــورد   آن دو بودنـــد چـــو گـــرم زد و خـ
  

  

ــرد ــان را زد و بـــ ــوم خرشـــ  دزد ســـ
  

  )159،ص1353ايرج ميرزا،(
  : را به نظم كشيده استاين داستان) 1316متوفى( عثمان جلال 

ــارا    ــرَقا حِمـــ ــاً ســـ ــصان يومـــ  لِـــ
  

  

ــارا   ــلا نَهـــ ــى الخَـــ ــذاه فـــ   وأَخَـــ
  

ــاللطش  ــضهما بِـــــ ــابلا بعـــــ  وقـــــ
  

  

 فَجــــاء ثالِــــثٌ مــــضى بِــــالجحش   
  

  )87  ص،1978عثمان جلال، (
   داستان روباه و كلاغ -9- 5- 1

ند تا پنير را از ك فريبد و وادار به آواز خواندن مى  داستان روباهى كه كلاغ را مى
  : منقار او بربايد، در ابيات زير آمده است

ــر     ــاى گي ــده ج ــاخى ش ــه ش ــى ب  كلاغ
  

  

ــر     ــدرى پنيـ ــه قـ ــار بگرفتـ ــه منقـ  ...بـ
  

ــشود   ــان برگــ ــردن دهــ ــه آواز كــ  بــ
  

  

ــود   ــه ربــ ــاد و روبــ ــكارش بيفتــ  شــ
  

  )153، ص1353ايرج ميرزا،(
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ــانَ ــرابكـ ــ الغـ ــطَّ حـ ــشجرةِوقَ فَـ   الـ
  

  
و جــب ــةٌنَـــ ــى فَ فِـــ ــهِمِـــ  ...ةرود مـــ

  

  ) 38  ص،1978،  جلالعثمان(
  47 .به سلك نظم كشيده است) 21  ص،1415(همچنين اين داستان را الأب نقولا 

   انخرس و صياد -10- 5- 1
كند و ديگرى تظاهر به   در اين داستان كه دو صياد با ديدن خرس يكى فرار مى

پندارد و دور  ه مىنهد و او را مرد مردن، آمده است كه خرس دهان بر گوش مرد مى
خرس در گوش : پرسد شود، صياد ديگر پس از دور شدن خرس از دوست خود مى مى

  . پندم داد كه پوست خرس نگرفته مفروش: گويد تو چه گفت؟ او مى
ــى   ــت در جنگلـ ــرس بودسـ ــى خـ  يكـ

  
  

ــى   ــوى هيكلــ ــونى قــ ــده هيــ  ...درنــ
  

  چنين داد پاسـخ كـه ايـن گفـت اوسـت           
  

  
 تاى خــرس مفــروش پوســ چــو ناكــشته

  

  )144ص ، 1353ايرج ميرزا، (
، 1415(نقولا الأب و ) 182  ص،1978(جلال  اين داستان نيز در اشعار عثمان 

هاى  تر آن افسانه و مأخذ قديم) 11ص (هاى لافونتين  آمده كه منبع آن افسانه) 264ص
  48) 271  ص،1372هاى ازوپ،  افسانه: نك (.ازوپ است

  ابليس و شيطان  -11 - 5- 1
گويد كه شيطان او را بين سه  از جوانى سخن مى» شراب«اى به نام  در قطعه ايرج 

جوان به سبب . كشتن پدر، شكستن سينه خواهر و يا نوشيدن شراب: كند كار مختار مى
پذيرد ولى در اثر مستى شراب مرتكب  احترام به پدر و خواهر، نوشيدن شراب را مى

  : شود قتل پدر و زدن خواهر هم مى
ــيس ــابل ــوانى  بى  ش ــالين ج ــه ب ــت ب  رف

  
  

ــر را  ــا شــكل مهيبــى ســر و ب  ...آراســته ب
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 جامى دو بنوشيد و چو شد خيره ز مـستى        
  

  
 و هم كشت پـدر را     خود را زد    هم خواهر   

  

  )164ص ، 1353ايرج ميرزا،(
زنى : با كمى تفاوت بدين گونه آمده است» شعب الايمان« اين داستان در كتاب 

اى  خواهد كه يا بچه اندازد و از او مى  و حيله به دام مىبدكار جوانى عابد را با مكر
بيگناه را بكشد و يا با او زنا كند و يا شراب بنوشد، جوان از ترس ارتكاب قتل نفس و 

. شود پذيرد و پس از مستى دو جرم ديگر را هم مرتكب مى زنا، نوشيدن شراب را مى
  )616  ص،1379مادى، ؛ دا)10، ص 5ج، 1410بيهقى، : نك(

  ماكيان و شير  -12 - 5- 1
 در بـــن يـــك بيـــشه ماكيـــانى هـــر روز

  
  

 ...بيــضه نهــادى و بــردى آن را يــك كــرد
  

ــان شــدى نــشدى شــير   گفــت چــرا ماكي
  

  
ــورد     ــو را خ ــم ت ــق تخ ــد خل ــا نتوانن  ت

  

  )173ص ، 1353ايرج ميرزا،(
  . هايش داردتخم از دزد ه شكايت به يك مرغ است ك بيت بالا پاسخ پادشاهى 

  : گويد ى ديگر مى در جاي
ــان شــدى نــشدى شــير   گفــت چــرا ماكي

  
  

    تا نتواند كـست بـه خـون كـشد و خـورد        
  )همانجا(

  : اين مفهوم در اشعار جميل صدقى الزهاوى ديده مى شود
ــواميس قــــــــــــضت أن  النَــــــــــ

  

  
عـــــــــــــيش الـــــــــــــضعفاءلا ي 

  

ــعيفاً  ــانَ ضــــــ ــن كــــــ   إن مــــــ
  

  
 أَكلتـــــــــــــــه الأقويـــــــــــــــاء

  

  49)408  ص،1972زهاوى، (
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    گيرينتيجه
ر ديوان ايرج ميرزا واژه ها و عبارات قرآني، نام شاعران و اديبان عرب، تقليد از د

  . قصايد عربي، اصطلاحات صرفي و نحوي و نيز واژه هاي عربي به وفور ديده مي شود
در اين ديوان چهار بيت عربي از شاعران معروف به شكل مستقيم نقل شده و 

تباس گزاره اي در لايه هاي شعر ايرج قرار مضامين بسياري از شاعران عرب به شكل اق
همچنين دهها ضرب المثل عربي را به شكل اقتباس در واژه و يا مفهوم در . دارد

  .خدمت اشعار خود گرفته است
با وجود فقر منابع مربوط به ايران باستان توانسته ايم شواهدي ارائه كنيم كه نشان 

يران باستان به ادب عربي منتقل شده و مي دهد برخي از اين حكمت هاى عربى يا از ا
  . يا لااقل بايد پذيرفت كه نظير آنها در فرهنگ باستاني ايرانيان وجود داشته است

  
  : يادداشت ها

با آنكه :  نوشته استاز اينروبه ديوان بستى دسترس نداشته، ) 250،ص1353(محجوب  -1
  .ام  آن را تاكنون نيافتهةگويندها و نام  خواند، عين بيت ايرج اين دو بيت را مشهور مى

دو بيت زير را كه هم معناى اشعار  )381، ص4، ج1403( الدهر ةيتيمكتاب  ثعالبى در -2
  :نسبت داده است» ابوالفتح بستى«بالاست، به 

ــم    ــن يق ــام و م ــول المق ــن ط ــت م ــد هن  لق
  

  
 طــويلا يهــن مــن بعــد مــا كــان مكرمــا      

  

 و طــــول جمــــام المــــاء فــــى مــــستقره
  

  
ــا  ــره لونـــ ــا يغيـــ ــا و مطعمـــ   و ريحـــ

  

  .) ابيات در ديوان بستى ديده نشداين(
 منية الجليس و نزهة« ولى در كتاب ،نيامدهشريف رضى هاى موجود  در ديوان اين بيت -3

 ،1368 قزوينى،: نك. (نقل شده است) 548، ص1، ج1387حسينى موسوى، (» الأديب الأنيس
 ،1377هاشمى، ( نام شاعر آمده است اين بيت در كتاب جواهر البلاغه نيز بدون؛ )436 ص
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: ك. ر(نيز آن را قبل از حافظ تضمين كرده است .)  ق773متوفاى (ناصر بخارايى ) 95 ص
  )75، ص1ج، 1367، خرمشاهى

  :تعبير مرغ زيرك و دانه در شعر حافظ نيز آمده است -4
  ور چنــين زيــر خــم زلــف نهــد دانــه خــال 

  
  

ــداز    ــه دام ان ــه ب ــرد را ك ــرغ خ ــسا م  داى ب
  

  )203، ص 1383حافظ، ديوان، (
5-  

ــر  ــان بــــى بــ  بــــسوزند چــــوب درختــ
  

  
ــين   ــود هم ــزا خ ــتس ــرى را اس ــى ب ــر ب   م

  

  )439،  ص1370ناصر خسرو، (
 هرجا كه گلست خارست و با خمر خمارست و بر سر گنج مارست و آنجا كه در شاهوار -6

  )503، ص 1368سعدى، . (است، نهنگ مردم خوارست
تعابير مختلفى وجود دارد از » مجازات بى گناه به جاى گناهكار«ى در زبان فارسى برا -7

، »مثل دف سور«، » ملا نصرالدينةبز بست«، »برند  گوش گاو را مى،كند خر خرابى مى«: جمله
، »تو شده حيض و من به گرمابه«، » به ششتر زدند گردن مسگرى/گنه كرد در بلخ آهنگرى «
 پشيمان جز در بةولى تعبير سبا) 164، ص 1370دهخدا، : نك(...و» حكيم باشى را دراز كنيد«

  . شود ديوان بهار ديده نمى
  نــــــاكرده گنــــــه معــــــاقبم گــــــويى

  
  

  مـــــــــردم پـــــــــشيمانمة ســـــــــباب
  

   )327،  ص1368ملك الشعراء بهار، (
  )81، ص 1386سبزيان پور، : (همچنين نك

  : اين مضمون در شعر حافظ به شكل زير آمده است -8
ــتم ز  ــرورزانگفـ ــاموز مهـ ــا بيـ ــم وفـ   رسـ

  
  

ــار كمتــر آيــد      ــا ز خوبرويــان ايــن ك  گفت
  

  )313، ص 1368حافظ، (
  : و نيز
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 جز اين قدر نتوان گفت در جمـال تـو عيـب           
  

  
ــا را  ــا نيــست روى زيب  كــه وضــع مهــر و وف

  

  )6، ص1368حافظ، (
9-  َنُقكع ُلسانك ضْرِبأَنْ ي اكِه به اعتقاد در كليله و دمنه ك )53، ص1ج، 1374ميدانى، (إي

، 1965غفرانى، (نيز و ) 668، ص1370آذرنوش، : نك(محققان رنگ و بوى ايرانى دارد، 
مرغى : آمده استطلبيدند،  ، در داستان بوزينگانى كه از نور كرم شب تاب گرما مى)22ص

: كند بانگ برمى دارد كه آن آتش نيست، چندين زحمت خود نداريد، مردى او را نصيحت مى
گذارد و   جان بر سر سخن مى، مرغ،عاقبت...فهمند كن زيرا اين جماعت نمىسخن كوتاه 

دهد بر باد  ؛ زبان سرخ سر سبز مى)174، ص1416كليله، . (كنند بوزينگان سر از تنش جدا مى
   .)219، ص1370دهخدا، (

ــت     ــاد دادسـ ــر بـ ــر بـ ــسيار سـ ــان بـ  زبـ
  

   
ــان ــت  ،زبـ ــه زادسـ ــدوى خانـ ــر را عـ   سـ

  

  )893، ص 1370وحشى، نقل از دهخدا، (
نشان مى دهد اعتقاد به اين حكمت در انديشه هاى مؤلف ر كليله داستانى آمده كه  د-10

  )82، ص 1372رجب زاده، : (براى تفصيل بيشتر نك. كتاب وجود دارد
 به اصل بـاز شـود فـرع و هـست نـزد خـرد               

  
  

 مر اين حديث مسلم هم ايـن مثـل مـضروب          
  

  ) 1227، ص 1370اديب صابر، نقل از دهخدا، (
ــد از اصــل خــويش   ــو دور مان ــر كــسى ك  ه

  
  

ــويش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جويـ  بـ
  

  )1942، ص 1370مولوى، نقل از دهخدا، (
  ؛ )311، ص 1416كليله،  (.فان العاقل لا يؤخر عمله -11

ــات   ــقايق در مناجـــ ــا شـــ ــشه بـــ  بنفـــ
  

  
ــى ــك مـ ــات  فلـ ــأخير آفـ ــى التـ ــت فـ  گفـ

  

  )1150،ص 1370نظامى، نقل از دهخدا، (
 ر همــى بنـدى خــدا را زود صــيدم كــن  بـه فتــراك ا 

  

  
 كه آفتهاسـت در تـأخير و سـالك را زيـان دارد              

  

  ) 162،ص 1368ديوان، حافظ، (
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 زبــــان بربنــــد بــــارى زيــــن خرافــــات
  

  
ــات   ــأخير آفـ ــى التـ ــه فـ ــا كـ ــز از جـ  بخيـ

  

  )1150، ص 1370جامى، نقل از دهخدا، (
12-    

ــيدا   ــنُ ســــ ــار فَكُــــ ــار لا العــــ  النَّــــ
  

  
 عـــــارِ إلـــــى النَّـــــارِ  فِـــــرَّ مِـــــنَ ال 

  

  ) منسوب به ليث بن سيار)332ص، 1381ثعالبى، (
ــش    ــه دان ــده ب ــو آگن ــظ ت ــه لف ــزم هم   در ب

  
  

  ور رزم همـــه قـــول تـــو النـــار و لا العـــار
  

  )275،ص 1370قطران، نقل از دهخدا، (
  دادار جهان ملك جهان وقف تو كردست

  
  

 نيكــو مثلــى گفتــه اســت النــار و لاالنــار     
  

  )275، ص1370نقل از دهخدا، منوچهرى، (
13-  
ــين   ــرا مب ــصيده بخــوان و م ــن ق  اى راوى اي

  
  

ــراه  ــن أن تـ ــر مـ ــدى خيـ ــسمع بالمعيـ  كالـ
  

  )547، ص1370سوزنى، نقل از دهخدا، (
14-  

ــد   ــاكيزه رانـ ــخت پـ ــخن سـ ــخنگو سـ  سـ
  

  
 كـــه مـــرگ بـــانبوه را جـــشن خوانـــد    

  

  )237،ص 1370نظامى، نقل از دهخدا، (
ر به نسيم شمال در يك ترجيع بند، با عنوان حوض مسجد اين  اشرف الدين گيلانى مشهو-15

محجوب گمان كرده است كه ايرج مثل بالا ) 64،ص 1370(مثل عربى را بيت فاصله قرار داده 
  )246،ص 1353محجوب، (اقتباس كرده است » عش رجبا تر عجبا«را از ضرب المثل 

16-   
ــردوز ن ــده بــ  گــــويم لــــب ببنــــد و ديــ

  

  
  مقـــــالىولـــــيكن هـــــر مقـــــامى را  

  

  )1368، ص 1370سعدى، نقل از دهخدا، (
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  بـــا خرابـــات نـــشينان ز كرامـــات مـــلاف
  

  
ــامى دارد  ــه مق  هــر ســخن جــايى و هــر نكت

  

  )169، ص 1368حافظ، ديوان، (
  )537، 1368سعدى، (همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند به جمال  -17
  .در منابع عربى ديده نشدمذكور عبارت  -18
19-   
ــودن  م ــواهم بــ ــو خــ ــل تــ ــر وصــ  نتظــ
  

  
 آرى الانتظــــــار المــــــوت الأحمــــــر  

  

  ) 290، ص 1364مسعود سعد سلمان، ديوان، (
  ديده نشدسختى انتظار بسيار در شعر شاعران آمده ولى تعبير مرگ 

  

رسد  به نظر مى) 2/855، 1370(دا عبارت بالا را به عمر بن خطاب نسبت داده است  دهخ-20
بوده در حالى كه در منابع عربى در دسترس، اين ) 246، ص 1363( كه منبع او مرزبان نامه

اين : گويد مى» مرزبان نامه«خطيب رهبر در پاورقى . انتساب به عمر بن خطاب ديده نشد
؛ همه كاره هيچ كاره است و ذوفن )245، ص1363. (عبارت از ابوعلى سينا هم نقل شده است

  ) 2001،ص 1370دهخدا، (بر ذوفنون غالب است 
  

ــردم  ــذر كـ ــر گـ ــوان دگـ ــپس بجـ  وزان سـ
  

  
 كــه بــود در همــه فنــى چــو مــردم يــك فــن

  

  )855، ص1370انورى، نقل از دهخدا، (
  اى ذوفنــى كــه تــا بــه جهــان هــيچ ذوفنــون

  
  

 دســت از تــو در زمانــه نبــرده بــه هــيچ فــن 
  

  )855، ص1370فرخى، نقل از دهخدا، (
 مكن صائب پريـشان همـت خـود را بـه هـر كـارى              

  

  
 گـردد حب فن نگردد هـر كـه خواهـد ذو فنـون             كه صا   

  

  )855،ص 1370صائب، نقل از دهخدا، (
  :را در شعر خود به شكل زير آورده استمذكور يكى از شاعران عرب مثل  -21
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ــضيعة  ــان مــ ــل اذا كانــــت الأوطــ  وارحــ
  

  
ــب   ــه حطـ ــى أوطانـ ــب فـ ــدل الرطـ  فالمنـ

  

  ) 33،ص 1996سرى الرفاء، ديوان، (
  بـود مـردم    به شـهر خـويش درون بـى قـدر         

  
  

 بــه كــان خــويش درون بــى بهــا بــود گــوهر
  

  )163،ص 1370انورى، نقل از دهخدا،  (
  : در امثال عربى آمده است -22

ــرِهِ    ــراً لغِيَـ ــشّرِّ بِئْـ ــي الـ ــرْ فـ ــنْ يحتَفِـ  ومـ
  

  
  ــع ــةَ واقِــ ــا لا محالَــ ــو فيهــ ــت وهــ  يبِــ

  

  )81،ص1408رازى، (
 مــــن حفــــر بئــــرا نخوانــــدى از خبــــر

  
  

 انـــدى كـــن عمـــل جـــان پـــدرآنچـــه خو
  

   )1741، ص1370مولوى، نقل از دهخدا،  (
  .99، ص1372، هاى ازوپ افسانه .ك.ربراى اطلاع از ريشه باستانى اين تعبير در ادبيات يونان 

  : گويد ؛ ايرج در جايى ديگر مى)515، ص 1936أنبى، (منْ قعَد بِهِ حسبه نَهض بِهِ أَدبه  -23
  

 كه بر اصـل و نـسب فخـر كنـد          مرد آن نيست    
  

  
ــصب   ــد من ــر آي ــز او معتب ــرد آن اســت ك  م

  

  )15ص (
  :  بيت بالا شباهت بسيارى به اين بيت متنبى دارد
 لا بقــــومى شــــرفت بــــل شــــرفوا بــــى

  
  

ــدودى  ــرت لا بجــــ ــسى فخــــ  و بنفــــ
  

  )46، ص4، ج1407متنبى، ديوان،  (
ايان ظرفى براى عقل پس از خلق آدمى، يكى از خد: هاى ازوپ آمده است در افسانه -24

 .ك.ر(هاى درشت كوچك بود  بساخت، اين ظرف براى مردمان كوتاه مناسب و براى اندام
  )208  ص،1372، هاى ازوپ افسانه
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25-   
ــرد     ــوان ك ــاك ه ــرا پ ــز م ــوا ع ــل ه  در اص

  
  

 واندر مثل اسـت اينكـه هـوا اصـل هوانـست           
  

  )281، ص 1370مسعود سعد، نقل از دهخدا، (
26-  

ــذار و  ــن آز بگـــــ ــاهى كـــــ   پادشـــــ
  

  
ــود  ــد بـــ ــع بلنـــ ــى طمـــ ــردن بـــ  گـــ

  

  )310، ص1368سعدي، (
  

27-    
 ــد ــوءٍ فَاتَّئِـــ ــأمرِ ســـ ــت بـــ  وإذا هممـــ

  
  

 وإذا هممـــــت بـــــأمرِ خيَـــــرٍ فَاعجـــــلِ
  

  )، منسوب به عبد قيس بن خفاف27، ص2، ج1354ابن منقذ، (
ــا    فـــلا نحـــن نخـــشى أن يخيـــب رجاءنـ

  
  

ــه  ــر عاجلــ ــأ الخيــ  اليــــك ولكــــن أهنــ
  

  ) 94 صتا،  وان بن ابى حفصة، بىمر(
 تابــــــد خيــــــر تــــــأخير برنمــــــى  

  
  

  خنــــك آن كــــس كــــه خيــــر دريابــــد
  

  )794،  ص1370اوحدى، نقل از دهخدا، (
دهها بيت و عبارت فارسى با همين مضمون » ...از تو حركت«در امثال و حكم در ذيل  -28

در يك : ان آمده استهاى يونان باست در داستان) 114، ص 1370دهخدا، : ك. ر. (آمده است
طوفان سهمگين، مسافران يك كشتى كه در حال غرق شدن بود كوشيدند كه با شنا خود را به 
ساحل برسانند، در آن ميان مسافرى به جاى سعى و تلاش، دست به دعا برداشت و براى 

رها كرد، يكى از مسافران كه به ساحل رسيده بود، بانگ بر او زد كه همه كا نجات خود نذر مى
، در )231،ص 1372، هاى ازوپ افسانه(را به خدايان مسپار، بازوان خود را نيز به كار انداز 

چشمم درد : گفت شخصى مى: آمده است) 137، ص 1336( رساله دلگشاى عبيد زاكانى
همچنين ..بيفزاىان اندكى انزورت نيز بد: تلخك گفت. كنم كند و با آيات و ادعيه مداوا مى مى
  )36،  ص1371، دامادى: نك
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29-   
 فلك بـه مـردم نـادان دهـد زمـام مـراد            

  

  
 تو خود اهل فـضلى و دانـش همـين گناهـت بـس             

  

  ).364، ص 1368حافظ، (
. را به اسماعيل بن احمد سامانى نسبت داده اند» كن عصاميا و لا تكن عظاميا«عبارت  -30

  )142، 1371 و دامادى، 87، 1386سبزيان پور، : (همچنين نك). 88ثعالبى، بى تا، الاعجاز، (
31-   

ــد   ــدن بكاهـــ ــرى ز ناديـــ ــه مهـــ  همـــ
  

  
ــد    ــد دل نخواهـــ ــده نبينـــ ــر ديـــ  اگـــ

  

  .)130، ص 1370ويس و رامين، نقل از دهخدا، (
32- رْخُصلولٌ إِذا ما يمم ءلَّنى والشَّيهِ حتّى مليع تُخص107، ص3، ج1923نويرى،  (وأَخٍ ر ،

  )منسوب به محمد بن هاشم الخالدي
ــ ــنيدهخــ ــشرق شــ ــد اك مــ ــه كنــ  ام كــ

  
  

ــه   ــال كاســ ــل ســ ــه چهــ ــى بــ  اى چينــ
  

ــت   ــد در مردشــ ــه روزى كننــ ــد بــ  صــ
  

  
 لاجــــــرم قيمــــــتش همــــــى بينــــــى

  

  )540، ص، 1368سعدي، (
  

33-  
    تِذَالُـــهاب دِيـــدالج بخْلِـــقُ الثَّـــوكمـــا ي 

  
  

 كَــــذا تُخْلِــــقُ المــــرْء العيــــونُ النــــواظِرُ
  ج

  ) 247، 1  جتا، ابن معتز، ديوان، بى (
  ؛)349،ص 1368، سعدي(مشتاقى به كه ملولى 

ــ ــشتم مـ ــوار گـ ــدم خـ ــر مانـ ــا ديـ  ن اينجـ
  

  
 عزيــــز از مانــــدن دائــــم شــــود خــــوار

  

  .)1763، ص 1370دقيقى، نقل از دهخدا،  (
34-   

 و للقلـــــــــب علـــــــــى القلـــــــــب
  

  
ــاه   ــين يلقــــــــ ــل حــــــــ  دليــــــــ
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ــشكل   ــى الــــــ ــشكل علــــــ  و للــــــ
  

  
ــباه  ــاييس و أشـــــــــــــ  مقـــــــــــــ

  

و در عيون الاخبار ) 65، ص3، ج1981يوسى، ) (ع(ى  ابيات بالا در زهر الأكم منسوب به عل
  ؛ )197، ص1بى تا،جابن قتيبة، . (منتسب به ابوالعتاهية است

 بلـــــى دانـــــد دلـــــى كاگـــــاه باشـــــد
  

  
ــد    ــا راه باشــ ــه دلهــ ــا بــ ــه از دلهــ  كــ

  

  ؛ )267، ص 1370جامى، نقل از دهخدا، (
ــه    ــش زنــ ــم آتــ ــان زنــ ــوئيش پنهــ  گــ

  
  

ــه   ــد روزنـ ــب باشـ ــب از قلـ ــه قلـ ــى بـ  نـ
  

  .)311، ص 1370ى، نقل از دهخدا، مولو (
35-   

 كام دل نتوان گرفتن از جهان بى روى سخت
  

  
ــن اســت     ــار آه ــنگ ك ــرون از س ــش آوردن ب  آت

  

  .)244، ص 1370صائب، نقل از دهخدا، (
36-   

 كام دل نتـوان گـرفتن از جهـان بـى روى سـخت             
  

  
 آتش آوردن برون از سـنگ كـار آهـن اسـت             

  

  .)244،  ص1370صائب، نقل از دهخدا، (
  .)2556، ص3، ج1371غرر الحكم، (الناس رجلان طالب لا يجد و واجد لا يكتفى  -37
38-   

ــديها    ــا لَــ ــرَه مــ ــنَّفْس تَكْــ ــت الــ  رأيَــ
  

  
ــا  ــعٍ عليَهــــ ــلَّ ممتنَِــــ ــب كُــــ  وتَطْلُــــ

  

  ) 83، ص 1408رازى، (
 كيــــست كــــز ممنــــوع گــــردد ممتنــــع 

  
  

 چونكــــه الانــــسان حــــريص مــــا منــــع
  

  .)235ص، 1370ل از دهخدا، مولوى، نق(
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  .)254  ص،1370دهخدا، (فواره چون بلند شود سرنگون شود  -39
40-    

ــوى  ــسما لا يرعـــــ ــابنى مبتـــــ  فأجـــــ
  

  
 هيهـــــات تـــــضرب فـــــى حديـــــدبارد

  ج

  )112، ص1398عباس بن أحنف، ديوان، (
با به معناى عمل بىنتيجه رنگ و بوى ايرانى دارد زيرا بيابانگردى » آهن سرد كوبيدن« كنايه 

در اشعار بسيارى از شاعران از جمله مولوى، سعدى، نظامى، ابن . آهن ارتباط مستحكمى ندارد
  .)75  ص،1370دهخدا، : نك. (آمده است...يمين و

  .)73 ص،1370دهخدا، (مادر را دل سوزد دايه را دامان  -41
در ادب نيز و ) 178،ص 1416ابن مقفع، (واهرب من اللئيم الأحمق : در كليله آمده است -42

ابن مقفع، (فان الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه : الصغير كه يك اثر ايرانى است آمده است
. فراز كوه آمده است) ع(؛ اين حكايت در مثنوى با عنوان گريختن عيسى )105، ص1407

  ).112،ص 1362فروزانفر، (
. ك.ر (. استآورده» مسجد مهمان كش«مولانا نيز در مثنوى، اين حكايت را با عنوان  -43

  .)122، ص1362فروزانفر، 
از پيامبر اكرم رواياتى در خصوص شيطان داشتن انسانها نقل شده و پيامبر فرموده است  -44

  .)337،ص 1371 و دامادي، 148، ص1324فروزانفر، : نك. (من شيطان خود را مسلمان كردم
) 168 و 9ديوان، صص (جه در مرض موت با ديدن سوپ جو كه ءمفهوم داستان ابوالعلا -45

  : از اين بيت ابوالعلا اقتباس شده است ،براى جوجه ضعيف گريه كرد
 النـــواميس قـــضت أن تعـــيش الـــضعفاء   

  
   

 ان مــــن كــــان ضــــعيفا أكلتــــه الأقويــــا
  

  ) 330،  ص1379حلبي، :  نيز نك66، ص1، ج1961أبو العلامعرى، ديوان، (
 بسيار نزديك است، »232، ص1، ج1981يوسى، الدنيا لمن غلب، ال«به اين مثل عربى همچنين 

  : متنبى اين مثل را در بيت زير به كار برده است
ــالموت أ ــف ــى  ع ــل ب ــصبر أجم ــى و ال  ذر ل

  
  

ــا   و البــــر أوســــع و الــــدنيا لمــــن غلبــ
  

  ) 249، ص1، ج11407متنبى، ديوان، (
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  :  گفته استمعاوية بن يزيد بن معاويةقبل از متنبى شاعرى گمنام در رثاى 
ــى  ــا انـــ ــى مراجلهـــ ــة تغلـــ  أرى فتنـــ

  
  

ــا   ــن غلبـ ــى لمـ ــى ليلـ ــد أبـ  و الملـــك بعـ
  

  ؛ )232، ص1، ج1981يوسى، (
شيرى، خرى و روباهى با :  داستانى با مضمون بالا به شرح زير آمده است،هاى ازوپ در افسانه

 قسمت مساوى 3خر آن را به . اين شكار را تقسيم كن: هم شكارى كردند، شير به خر گفت
تو : ير فورا گردن او را با يك ضربه شكست و او را از پا درآورد و به روباه گفتش. تقسيم كرد
شير . روباه همه را در يك طرف گذاشت و بخش ناچيزى را براى خود گذاشت. تقسيم كن

از آن برادرگردن : در جواب گفتروباه اين عدالت را از كه آموختى؟ : پس از تحسين او گفت
مترجم كتاب مذكور بيت زير را به عنوان شاهد . )43، ص1372، وپهاى از افسانه. (ام شكسته

  : براى داستان بالا آورده است
 الـــــدهر كالـــــدهر و الأيـــــام واحـــــدة 

  
  

ــا   ــن غلبـ ــدنيا لمـ ــاس و الـ ــاس كالنـ  و النـ
  

 معرى نسبت داده است، اين بيت در اشعار ءمترجم بدون ذكر منبع بيت بالا را به ابوالعلا
، 1، ج1981يوسى، (از يك عرب نقل شده است، » زهر الأكم« كتاب ديده نشد، درء ابوالعلا

رسد اين اشتباه در انتساب، از امثال و حكم دهخدا صورت گرفته، زيرا  به نظر مى) 232ص
  ؛ )120،  ص1370دهخدا، (نسبت داده است ء دهخدا به غلط آن را به ابوالعلا

 دو شــير گرســنه اســت و يــك ران گــور    
  

  
ــت   ــسى راسـ ــاب آن كـ ــت زوركبـ  كوراسـ

  

  .)120، ص 1370، نقل از دهخدا فردوسى (
اى وجود دارد كه با ادعاى مسلمانى به جاى  در مثنوى موش و گربه عبيد زاكانى نيز گربه -46

  . ، پنج موش را شكار مي كنديك موش
 گيــــرد ايــــن زمــــان پــــنج پــــنج مــــى«
  

  
ــسلمانا  ــب و مـــ ــده تائـــ ــون شـــ  »چـــ

  

  .)171، ص1336عبيد زاكانى، (
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: نك(هاى لافونتين شاعر فرانسوى باشد  رسد منبع هردو شاعر داستان نظر مىبه  -47
، هاى ازوپ افسانه(هاى ازوپ  كه خود اقتباس از افسانه) 51،ص 1380هاى لافونتين،  افسانه
  .است) 50،ص 1372

هاى لافونتن،  افسانه: نك(هاى لافونتين باشد  داستان، رسد منبع همگى به نظر مى -48
 .)39، ص1372، هاى ازوپ افسانه(كه او خود از ازوپ اقتباس كرده است ) 21،ص 1380

تو آب : اى به او گفت گرگى با بهانه جويى از بره: هاى ازوپ آمده است در داستان -49
من از پايين رودخانه آب خوردم نه از بالا، چگونه آب : بره گفت. اى رودخانه را گل آلود كرده

بره گفت من . گفت سال گذشته پدر مرا از خوردن آب محروم كردىگرگ . ام را گل آلود كرده
مانى ولى من در هر  تو در جواب دادن در نمى: گرگ گفت. در آن زمان از مادر زاده نشده بودم

به ، به غلطمذكور الزهاوى را ابيات ) هاى ازوپ افسانه(مترجم كتاب . خورم حال تو را مى
  )61،ص 1372، هاى ازوپ افسانه. ك.ر. (نسبت داده استء معرى ابوالعلا

  
  :منابع و مĤخذ

  منابع فارسى ) الف
 -مؤسسه انتشاراتىتهران، رهام اشه، شهين سراج، ، )1379(آذر بادِ مهرسپندان،  -1

  .فرهنگى فروهر
  . نشر نى،تهرانچالش ميان فارسى و عربى، ) 1385( آذرنوش، آذرتاش،  -2
  .هاى جيبى  شركت سهامى كتاب تهران،از صبا تا نيما،، )1350(آرين پور، يحيى،   -3
  .، ادبيات نوين ايران، تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير)1363(آژند، يعقوب،  -4
ترجمه دكتر على اصغر حلبى، چاپ ، )1372(هاى ازوپ، داستانسراى يونانى،  افسانه -5
 .تهران، انتشارات اساطير،، دوم

  . نشر مركز، تهرانتوكل، عبداالله ةترجم، )1380(هاى لافونتين،  افسانه -6
محمد دبير سياقى، كوشش ه ب، مجموعه مقالات، )1350(اقبال آشتيانى، عباس،  -7

 .كتابفروشى خيامتهران، 
 .        محجوبايرج ميرزا،  -8
 .امير كبيرتهران، انتشارات ، سخنوران نامى معاصر، )1329(برقعى، سيدمحمدباقر،  -9

 .انتشارات توس تهران، ، پنجم، ديوان، چاپ)1368(بهار، ملك الشعرا،   -10
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 .سازمان انتشارات فروهر،تهران، ، ادبيات دوران ايران باستان، )1377(بويس، مرى،  -11
 از انتشارات كتابخانه ،تهرانهاى امثال و حكم،  ، ريشه)1365(پرتوى آملى، مهدى،  -12
 .سنايى
 .ويدانجاتهران،  ،، افكار و آثار ايرج ميرزا، چاپ دوم)1366(حائرى، سيد هادى،  -13
انتشارات صفي تهران، ب رهبر، يل خطيكوشش خله  بديوان،، )1383(حافظ،   -14

 .شاهيعل
 .انتشارات زوارتهران، ، خواندني هاي ادب فارسي، )1379( حلبى، علي اصغر،  -15
شركت انتشارات علمى و تهران، ، حافظ نامه، )1367(بهاء الدين، خرمشاهى،   -16

 .فرهنگى و انتشارات سروش
، رك در ادب فارسى و عربى، چاپ دوم، مضامين مشت)1379( محمد، دامادى، سيد  -17
 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، 
تهران، ، مضامين مشترك در ادب فارسى و عربى، )1371(، ــــــــــــــــــ  -18

 .انتشارات دانشگاه تهران
نشر  تهران، هاى مضامين شعر ايرج ميرزا، ، سرچشمه)1380(دروديان، ولى االله،   -19
 .قطره

 .انتشارات امير كبير تهران، ،، امثال و حكم، چاپ هفتم)1370(دهخدا، على اكبر،   -20
، برخى از مثل ها و تعبيرات فارسى، مؤسسه چاپ و )1372( رجب زاده، هاشم،  -21

 .انتشارات آستان قدس
  .، ادبيات معاصر، تهران، چاپخانه روشنايى)1316(  غلامرضا،، ياسميرشيد -22
 .انتشارات توستهران، ، افسون شهرزاد، )1368(ستارى، جلال،   -23
 .سازمان انتشارات فروهرتهران، جهان بينى زرتشتى، ) 1367(موبد رستم، ، شهزادى  -24
 . انتشارات ابن سيناتهران، ، گنج سخن، )تا بى( صفا، ذبيح االله،  -25
  .، بي نا، كليات، به كوشش پرويز اتابكى، تهران)1336(عبيد زاكانى،   -26
 .ى ملى جمهورى اسلامى ايران  كتابخانه تهران،، متون پهلوى،)1371( عريان، سعيد،  -27
 .  كتاب فروشي تأييد اصفهان اصفهان،، منطق الطير،)1336( عطار، فريد الدين،  -28
مؤسسه انتشارات تهران،  ،، احاديث مثنوى، چاپ سوم)1324(فروزانفر، بديع الزمان،  -29

 .امير كبير
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تهران،  ، تمثيلات مثنوى، چاپ سوممĤخذ قصص و، )1362(-------------- -30
 .مؤسسه انتشارات امير كبير

امير عنصر المعالى كيكاووس بن اسكندر، به اهتمام غلامحسين ، )1366(قابوس نامه،  -31
 .شركت انتشارات علمى فرهنگىتهران،  ،يوسفى، چاپ سوم

 .انتشارات اساطير تهران، حافظ،مقدمه ديوان ، )1368( ،محمدقزوينى،   -32
تهران،  ،به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ پنجم، )1368( سعدى، گلستان  -33

 .كتابفروشى صفى عليشاه
به ديوان، مقدمه از سعيد نفيسى، ، )1370(  گيلانى، الدين نسيم شمال، اشرف -34
 . محمد بهشتى، ناشر مطبوعاتى حسينىكوشش
، تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج )1353(، محجوب، محمد جعفر  -35

 .نديشها تهران، نشر ،ان او، چاپ سومكميرزا و خاندان و نيا
  .هران، چاپخانه حيدرىتمتنبى و سعدى، . ش. ـ ه)1336(محفوظ، حسين على،   -36
تهران،  به كوشش خليل خطيب رهبر،  مرزبان نامه،،)1363(وراوينى، سعد الدين،   -37

 .انتشارات صفي عليشاه
اصفهان، هتمام و تصحيح مهدى نوريان، ، ديوان، به ا)1364(سلمان، سعد مسعود   -38

  .انتشارات كمال
 .نشر توس، تهران، ويرايش سومى احمد تفضلى،  ، ترجمه)1380(مينوى خرد،   -39
 .، اقبالنامه، تهران، چاپخانه ارمغان)1317( نظامى گنجوى،  -40
 به كوشش ميرزا ابراهيم ، اخلاق محسنى،)1308(حسين بن على، ، واعظ كاشفى  -41

 .، بي ناىشيرازى، بمبئ
 .انتشارات علمىتهران، ، چشمه روشن، )1369(يوسفى، غلامحسين،  -42
  
  عربى  بعمنا) ب
، تحقيـق محمـد علـى قرنـة،         نثر الـدر  ،  )1985( سعد، منصور بن الحسين،      بوالآبى، أ  -43

  الهيئة المصرية العامة للكتابقاهره، مراجعه حسين نصار، 



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     202

دار احيـاء   ،  لخـشاب، القـاهرة   تراث فارس، ترجمه يحيـى ا     ،  )1959(،  .ج. آربرى، أ   -44
 .الكتب العربية

صـى،  ، أمثال لافونتين، تحقيق و تقديم الـدكتور حـسن عا         )1415(الأب نقولا أبوهنا،     -45
 .دار المواسم للطباعة و النشربيروت، 

، بيروت، دار و مكتبـة الهـلال       العقد الفريد ،  )1999(ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد،         -46
 .للطباعة و النشر

 .، لزوم ما لا يلزم، بيروت، دار الصادر)1961(لامعرى، أبو الع  -47

، المستطرف فـى كـل فـن        )1416( الفتح،   والأبشيهى، شهاب الدين محمد بن أحمد أب        -48
 .مستظرف، مراجعه و تعليق محمد سعيد، بيروت،  دارالفكر للطباعة و النشر و التوضيع

تحقيق ، كرة الحمدونيةالتذ، )1983 (ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن على،         -49
 .معهد الانماء العربىاحسان عباس، بيروت، 

، تحقيـق الـدكتور     )1393(ديـوان    الحسن على بن عباس بن جـريج،         وابن رومى، اب    -50
  .مطبعة دار الكتببيروت، حسين نصار، 

، عيون الأخبـار، بيـروت، دار       )تا بى( محمد عبداالله بن مسلم الدينورى،       وابن قتيبه، أب    -51
 . علميةالكتب ال

 . مكتبة المعلاالكويت، ، ديوان، تحقيق الدكتورة سهام الفريح،)1408(ابن قلاقس،   -52

) جـاودان خـرد  (الحكمـة الخالـدة،   ، )1952(ابن مسكويه، ابوعلى، احمد بن محمـد،    -53
 .مكتبة النهضة المصرية، تحقيق عبد الرحمان بدوى، القاهرة

الـديوان، دراسـة و التحقيـق       ،  )تـا  بـى (ابن معتز، عبداالله بن محمد، الخليفة العباسـى،           -54
 .دار العارفبيروت، الدكتور محمد بديع شريف، 

 .دار للطباعة والنشر، بيروتالأدب الصغير والأدب الكبير، ، )1407( ابن مقفع، عبداالله،  -55

دقق فيهـا و علـق عليهـا و         الأدب الصغير والأدب الكبير،     ،  )1416(،  ابن مقفع، عبداالله   -56
 .خليل زخريا، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيعنسقها الشيخ الياس 
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مكتبـة  قـاهره،   لباب الآداب، تحقيق أحمد محمد شـاكر،        ،  )1354(ابن منقذ، أسامة،      -57
 . لويس سركيس

 .نشر مكتبة خياط،  الفهرست، بيروت)بلا تاريخ(ابن نديم، محمد بن اسحاق الوراق،   -58

مثـال، حققـه و علـق عليـه و قـدم لـه              ، كتاب الأ  )1400( أبو عبيد القاسم بن سلام،       -59
 .دار المأمون للتراث، الدكتور عبد المجيد قطامش، بيروت

بيـروت، دار   ،  الطبعة الثانية  طراد،   ، الديوان، قدم له و شرحه مجيد      )1417(ابوالعتاهية،    -60
 .الكتاب العربى

ح، ، العلامة الشيخ بـدر الـدين، المـراح فـى المـزا            )1406( البركات، محمد الغزى،     وأب -61
 .مكتبة الثقافية الدينية

، كتاب جمهرة الأمثـال، حققـه و علـق حواشـيه و وضـع               )تا بى( هلال العسكرى،    وأب -62
 . دار الجيل، فهارسه محمد أبو الفضل ابراهيم و عبد المجيد قطامش، بيروت

 .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، )1405(الف ليلة و ليلة،   -63

  بيـروت،  ، الديوان، شرح الدكتور يوسف فرحـات،      )1411(الامام على بن أبى طالب،       -64
 .دار الكتب العربى

، نهـج البلاغـة و أثـره علـى الأدب العربـى،             )1401( الامينى النجفى، محمد هـادى،       -65
 .مؤسسة نهج البلاغةبيروت، 

، سمط اللآلى، نسخه و صححه و نقحه و حقق مـا            )1936( عبيد البكرى،    والأنبى، اب .  -66
 .مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشربيروت، يز اليمينى، فيه و استخرجه عبد العز

الدكتور محمـد مرسـى الخـولى، حياتـه و شـعره،            ، ديوان،   )1980(البستى، أبوالفتح،     -67
 .ندلس للطباعة و النشر و التوضيعدار الأبيروت، 

ى محمـد ناصـر     دالديوان، شرحه و رتب قوافيه و قدم له، مه        ،  )1413(بشار بن برد،      -68
 .، بيروت،  دار الكتب العلميةالدين

، شعب الايمان، تحقيق آبى هاجر محمـد        )1410( بكر أحمد بن الحسين،      والبيهقى، أب   -69
  .بيروت، دار الكتب العلميةالسعيد بن بسيونى زغلول، 
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 .مكتبة دار البيان، ، الاعجاز و الايجاز، بغداد)بلا تاريخ(،  منصوروالثعالبى، أب  -70

، التمثيل و المحاضرة، تحقيق عبدالفتاح محمـد الحلـو،          )1381(،  -------------  -71
 .دار احياء الكتب العربية، القاهرة

، التمثيل و المحاضرة، تحقيق وشرح و فهرسة الـدكتور          )2003(،  -------------  -72
 . دار و مكتبة الهلال-قصي الحسين، بيروت 

و تحقيـق   ، شرح   )1403(يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر،       ،  --------------  -73
 . الدكتور مفيد محمد قميحة، بيروت، دار الكتاب العلمية

،  قـدم لـه حـسن الأمـين، بيـروت          ،)بـى تـا   (خاص الخاص،   ،  --------------  -74
 . منشورات دار مكتبة الحياة

، تحقيق الدكتور قحطان رشـيد صـالح،        )1988(لباب الآداب،   ،  --------------  -75
 .بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة

، البيان و التبيـين، القـاهرة، مكتبـة الخـانجى، الطبعـة             )1405(الجاحظ، عمربن بحر،      -76
  .الخامسة

 .بيروت، دار و مكتبة الهلال، )1421 (المحاسن و الأضداد، -------------- -77

، بتحقيق و شرح عبـد الـسلام محمـد          )1388(كتاب الحيوان،   ،  --------------  -78
 .عربىدار احياء التراث ال، هارون، بيروت

، الوسـاطة بـين المتنبـى و خـصومه،          )تـا  بى(الجرجانى، القاضى على بن عبد العزيز،         -79
بيـروت، منـشورات المكتبـة      ،  تحقيق و شرح محمد ابوالفضل ابراهيم و علـى محمـد البجـاوى            

 .العصرية

، نزهة الجلـيس و     )1387(الحسينى الموسوى المكى، العباس بن على بن نور الدين،            -80
 .منشورات المطبعة الحيدريةنجف، نيس، منية الأديب الأ

، الأمثال و الحكم، صححه و      )1408(،   بكر بن عبد القادر الرازى     والرازى، محمد بن أب    -81
منـشورات الثقافيـة    دمـشق،   علق عليه الدكتور فيروز حريرچى، تقديم الـدكتور شـاكر الفحـام،             

 .للجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق
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، محاضـرات الأدبـاء، بيـروت،       )تا بى(قاسم حسين بن محمد،      ال والراغب الاصبهانى، اب   -82
 .منشورات دار مكتبة الحياة

خبـار، قـم،    ، ربيع الأبرار و نـصوص الأ      )1410(الزمخشرى، ابوالقاسم محمود بن عمر     -83
 .انتشارات الشريف الرضى

، عـرب، بيـروت   ، المستقصى فى أمثال ال    )1407(،   ----------------------- -84
 .ةدار الكتب العلمي

 .، الديوان، بيروت، دار العودة)1972(الزهاوى، جميل صدقى،  -85

 دار  بيروت،كتاب الأمثال، تحقيق على ابراهيم كردى،،  )بي تا (زيد بن رفاعة الهاشمى،      -86
 .السعد الدين للطباعة و النشر و التوزيع

عـة ناهـد جعفـر،      ، ديوان، تقديم و شرح كرم البـستانى، مراج        )1996( السرى الرفاء،    -87
 .ت، دار الصادربيرو

 عبداالله محمد بن ادريس، جمعـه و علـق عليـه محمـد              و، ديوان، أب  )1403(الشافعى،   -88
 .دار احياء التراث العربى بيروت، ،الطبعة الرابعة عفيف الزغبى،

نصرة الثائر على المثل السائر، تحقيق    ،  )بى تا (الصفدى، صلاح الدين، خليل بن ابيك،         -89
 .ات مجمع اللغة العربيةمطبوعدمشق، محمد على سلطانى، 

 .، الديوان، بيروت، دار الصادر)1398(العباس بن الأحنف،   -90

، العيون اليواقظ فى الأمثال و المواعظ، تحقيـق محمـد           )1978(عثمان جلال، محمد،      -91
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب قاهره،بحيرى،

 لألفـاظ غـرر     برازش، على رضا، المعجم المفهرس    ، به كوشش    )1371(،   غرر الحكم  -92
 . انتشارات امير كبير تهران،الحكم و درر الكلم،

 مكتبة الكليات    قاهره، ، التبر المسبوك فى نصيحة الملوك،     )1968(الغزالى، ابو حامد،      -93
 .الازهرية

الدار القوميـة للطباعـة و      قاهره،  ، عبداالله بن مقفع،     )1965(غفرانى الخراسانى، محمد،      -94
 .النشر بمصر
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بهجة المجالس و أنس المجالس، تحقيق      ،  )بي تا (بن عبداالله النمرى،    لقرطبى، يوسف    ا -95
 .بيروت، دار الكتب العلمية، محمد مرسى الخولى، مراجعة عبدالقادر القط

 بتحقيـق حـسن ذكـرى حـسن،       ديوان،  ،  )تا بى(القيروانى، أبوعبداالله محمد بن شرف،        -96
 . نشر مكتبة الكليات الأزهرية، دار مصر للطباعةقاهره،
جمهرة الأمثـال، تحقيـق محمـد ابـو الفـضل ابـراهيم و              ،  )بى تا (ابوهلال العسكرى،     -97

 .دار الجيل، عبدالمجيد قطامش، بيروت
 .، الديوان، شرح عبد الرحمن البرقوقى، بيروت، دار الكتاب العربى)1407(المتنبى،   -98

لريحانـة  ، نفحة ا  )1968( المحبى، محمد امين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد،             -100
   .دار احياء الكتب العربيةبيروت، و رشحة طلاء الحانة، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، 

، شعره، جمعه و حققه و قدم له الدكتور حسين عطـوان،            )تا بى(مروان بن أبى حفصة،      -101
  .دار المعارف بمصرقاهره، 

 بيروت، ،ثالثة و الثلاثونالطبعة ال ية،، المنجد فى اللغة العرب)1994(معلوف، لوئيس،  -102
  .دار المشرق

، الفاخر، تحقيق عبد العليم الطحاوى، )1380( طالب، و المفضل بن سلمة بن عاصم، اب-103
   .ربية، الجمهورية العربية المتحدةمراجعة محمد على النجار، دار احياء الكتب الع

 عند الخواجه ارنست لرو ، البدء و التاريخ، يباع)1903(المقدسى، المطهر بن الطاهر،  -104
   .الصحاف فى مدينة باريز

مجمع ، )1374( الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النيشابورى، والميدانى، اب -105
ى الدين عبد الحميد، مكتبة يالأمثال، حققه و فصله و ضبط غرائبه و علق حواشيه، محمد مح

  .السنة المحمدية
   .، الطرائف الأدبية، بيروت، دار الكتب العلمية)1973(الميمنى، عبدالعزيز،  -106
 ، نهاية الارب فى فنون الأدب،)1923(نويرى، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب،  -107
   . دارالكتب المصريةقاهره،

   .، جواهر البلاغة، الهام)1377(الهاشمى، السيد أحمد،  -108
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، )بي تا (ين الكتبى المعروف بالوطواط،     الوطواط، الامام العلامة أبى اسحاق برهان الد       -109
  غرر الخصائص الواضحة و النقائص الفاضحة، بيروت، دار الصعب 

، معجم الأدباء، دار الفكر للطباعة )1400(ياقوت الحموى، أبو عبداالله شهاب الدين،  -110
   .و النشر و التوزيع

يق و شرح محمد ، المحاضرات فى اللغة و الأدب، تحق)1402(اليوسى، الحسن،  -111
  .حجى و أحمد شرقاوى، بيروت، دار الغرب الاسلامى

، زهرالأكم، تحقيق محمد حجى و محمد الأخضر، الدار )1981( ،--------- -112
  .البيضاء، دار الثقافة
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